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رویکردهای توسعه
در دولت پزشکیان

مسیر دولت آینده چگونه باید به توسعه ختم شود؟

توســعه همه جانبه و پایدار از اهداف اصلی هر کشور درحال 
توسعه اســت. ایران نیز با توجه به منابع غنی و استعدادهای 
بی نظیــر خود نیازمند برنامه ریزی دقیق و اســتراتژیک برای 
تحقق توسعه ای متوازن و پایدار است. اقتصاد به عنوان ستون 
فقرات هر جامعه، نقشی حیاتی در توسعه دارد. ایران می تواند 
از وابســتگی به منابع نفتی کاســته و به ســمت تنوع بخشی 
اقتصادی حرکت کند. صنایع دانش بنیان، کشاورزی مدرن، 
گردشگری و فناوری اطلاعات می توانند موتور محرکه اقتصاد 
کشــور باشــند. حمایت از کارآفرینان و ایجاد فرصت های 
شغلی برای جوانان از اولویت های توسعه اقتصادی محسوب 
می شود. توسعه اجتماعی به معنای بهبود کیفیت زندگی همه 
شهروندان و ارتقای سطح رفاه عمومی است. آموزش وپرورش 
به  عنوان یکی از ارکان توســعه نیازمند اصلاحات ساختاری 
و ســرمایه گذاری بیشــتر است. بهداشــت و درمان نیز باید 
به گونه ای باشــد که همه اقشــار جامعه به خدمات بهداشتی 
مناســب دسترسی داشته باشــند. توجه ویژه به حقوق زنان، 
کودکان و اقلیت ها و مبارزه با فســاد و تبعیض از ضروریات 
توسعه اجتماعی اســت. فرهنگ غنی و تاریخی ایران، یکی 
از بزرگ ترین سرمایه های ملی است که باید با حفظ و ترویج 
آن هویت ملی تقویت شــود. هنر، ادبیات، موسیقی و میراث 
فرهنگی نقش مهمی در این راستا دارند. حمایت از هنرمندان 
و فرهیختگان و ایجاد بســترهای مناسب برای فعالیت های 
فرهنگی ازجمله اقدامات ضروری در مســیر توسعه فرهنگی 
است. توسعه سیاسی به معنای تقویت نهادهای دموکراتیک 
و احترام به حقوق شهروندی اســت. ایجاد فضای باز و آزاد 
برای مشارکت همه اقشار جامعه در تصمیم گیری های سیاسی 
و احترام به قانون و شفافیت از اصول اساسی توسعه سیاسی 
محسوب می شــود. این امر موجب افزایش اعتماد عمومی و 
تقویت انســجام ملی خواهد شد. ایران با همبستگی و اتحاد 
می تواند به جایگاهی برسد که شایسته آن است. مسیر توسعه، 
مســیری چالش برانگیز اما قابل تحقق اســت. بــا ایمان به 
خداوند متعال و اتکا به توانایی های خود، می توان هر چالشی 
را پشت سر گذاشت و آینده ای روشن و پرامید برای نسل های 
آینده ســاخت. امید است که با تلاش همگانی و برنامه ریزی 
دقیق شــاهد ایرانی آباد و آزاد باشــیم. ایران با بهره مندی از 
منابع طبیعی غنی، نیروی انســانی جــوان و تحصیل کرده و 
موقعیت جغرافیایی ممتاز، پتانسیل های بسیاری برای توسعه 
در حوزه های مختلف دارد. در ادامه به بررسی دقیق تر هر یک 

از این حوزه ها و ارائه راهکارهای جامع تر پرداخته می شود.

1 نوآوری و پیشرفت؛ راهکارها
 ایجاد مراکز نوآوری و فناوری در دانشــگاه ها: این مراکز   

می توانند بســتری برای تحقیقات علمی و پروژه های نوآورانه 
باشند و با صنعت در تعامل نزدیک قرار گیرند.

 حمایت مالی از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان:   
ارائه وام های با بهره کم، تسهیلات مالیاتی و تسهیلات دولتی 

به استارت آپ ها می تواند به رشد سریع تر آنها کمک کند.
 برگزاری مسابقات و جشنواره های نوآوری: این مسابقات   

می توانند انگیزه ای برای جوانان و محققان باشند تا ایده های 
خلاقانه خود را ارائه دهند و به مرحله تجاری سازی برسانند.

 ایجاد اکوسیســتم نوآوری: تشکیل شبکه های همکاری   
بین دانشــگاه ها، صنایع و دولت برای تشویق به تبادل دانش 

و فناوری.

توسعه و عدالت؛ راهکارها 2
 توسعه مناطق محروم: ایجاد زیرساخت های اساسی مانند   

آب، برق، گاز و اینترنت در مناطق محروم و روستایی.
 برنامه های اجتماعی و آموزشی: ارائه برنامه های آموزشی   

رایگان برای کودکان و نوجوانان در مناطق کم برخوردار و ارائه 
بورسیه های تحصیلی به دانش آموزان ممتاز.

 ایجاد شــغل در مناطق محروم: تشویق ســرمایه گذاری   
در صنایع محلی و کوچک و متوســط و ارائه تســهیلات به 

کارآفرینان محلی.

فرصت های برابر و منزلت اجتماعی؛ راهکارها 3
تدوین و اجرای قوانین حمایتی: تصویب و اجرای قوانین   

سخت گیرانه علیه تبعیض های جنسیتی، قومیتی و مذهبی.
 آموزش حقوق شهروندی: برگزاری دوره های آموزشی در   

گاهی بخشی به حقوق و وظایف  مدارس و دانشــگاه ها برای آ
شهروندی.

تشویق به مشــارکت اجتماعی: ایجاد فضاهای عمومی   
برای مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های محلی و ملی.
   ادامه در صفحه 3

پیام کارگزاران سازندگی ایران به شهروندانی که در مرحله اول رای ندادند:

2
ایران

جهانبخش خانجانی
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

و معاون سیاسی ستاد انتخابات مرکزی دکتر مسعود پزشکیان

صدای رای ندادن 
شما مردم شنیده شد 

اکنون نوبت شنیدن 
صدای رای دادن 

شماست

هموطنانی که مثل 
ما عمل نکردید، آرای 
خاموش را به صدا 
درآورید، برگ برنده
در دست شماست

مخاطب اصلی 60 درصد غاببین انتخابات، حاکمیت است   امروز با وجود بسیج همه امکانات و اعتبارات 
رئیــس مجلس نمی تواند رئیس جمهور شــود  هموطنانی که رای ندادید، آنان که به مســعود پزشــکیان در 
هشــتم تیرماه 1403 رای دادند در مقابل شــما نیستند؟ در کنار شما هســتند. تنها روش ما با شما تفاوت 
دارد  آرای مســعود پزشــکیان نه فقــط آرای اصلاح طلبان که رای همه محذوفیــن از حاکمیت و معترضین 
بــه حاکمیت و منتقدین اســت  صدای پای جنگ طلبان خارجی و ماجراجویان داخلی به گوش می رســد، 
حاکمیت یکدست در برابر این تهدیدات ناتوان است  تحریم انتخابات روی دیگر سکه تحریم کشور است  
صدای »رای ندادن« شما به گوش همه رسید اکنون نوبت شنیدن صدای »رای دادن« شماست  یک دولت 
اقلیت همراه یک مجلس اقلیت می تواند هر قانونی را بر اکثریت تحمیل کند بدون آنکه نگران مشــروعیت 
خویش باشــد  حاکمیت اقلیت می تواند حتی قانون اساســی را به مصلحت اقلیــت تغییر دهد و جهان تا 
زمانی که ایران تن به این تقدیر خودخواســته بدهد هیــچ کاری جز تحریم نخواهد کرد که در نهایت ملت را 
تضعیف می کند نه حاکمیت را  باید به تغییر و تحول آرا، افکار، آرمان  ها و برنامه ها دســت زد و برای این کار 
باید از آخرین فرصت استفاده کرد  ما آخرین نسلی هستیم که از اصلاحاتی آرام، تدریجی، مسالمت آمیز و 
در چارچوب قانون سخن می گوییم   ما رای خود به دکتر مسعود پزشکیان را تکرار می کنیم اما برای تغییر 

این رای شماست که سرنوشت ساز است. آرای خاموش را به صدا درآورید

مردم بهترین فرد را انتخاب کنند
دیدار مدیران مدرسه عالی شهید مطهری با رهبر انقلاب

2
رهنمود

یک آری بزرگ
محمدجواد ظریف

3
سیاست

ستاد و سیما؟
درباره عدم بی طرفی صدا وسیما 

5
تماشا
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رهنمود

خبر

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و ســخنگوی شورای 
نگهبان در گفت گو با شــبکه تلویزیونی العالم اظهار داشت: 
شورای نگهبان در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی 
ایران، جایگاه خطیری دارد. این شورا وظایف مهمی دارد که 
در قانون اساسی آمده است. آنگونه که ایسنا روایت کرده، وی 
مهمترین وظایف شــورای نگهبان را تطبیق مصوبات مجلس 
شورای اسلامی اعم از طرح و لایحه با شرع و قانون اساسی، 
تفســیر اصول قانون اساسی )طبق اصل ۹۸ قانون اساسی( و 
نظارت بر انتخابات های ریاســت جمهوری، مجلس شورای 
اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و همه پرسی اعلام کرد. این 
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری این 
شبکه تلویزیونی درباره اینکه چرا افرادی در یک یا چند دوره 
احراز صلاحیت نمی شوند اما در دوره های بعد تایید می شوند، 
اظهار داشت: در هر دوره ای و در هر انتخاباتی، صلاحیت های 
افراد را بررسی می کنیم. ممکن است در دوره ای ابهامی نسبت 
به شخصی وجود داشــته باشد و در ادوار بعد آن ابهام یا مانع 
برطرف شــده باشــد. برعکس آن نیز امکان پذیر است؛ یعنی 
ممکن اســت اتفاقاتی افتاده باشد که کســی صلاحیتش را 
از دســت داده باشــد. بنابراین هر دو مورد در سوابق شورای 

نگهبان و در ادوار مختلف داریم.

مختلف سوابق   نقش 
نگهبان شورای  تایید  عدم  در 

رهبر انقلاب در دیدار تولیت جدیــد، مدیران و جمعی از 
اســاتید مدرســه عالی شــهید مطهری، میزان مشارکت در 
مرحله اول انتخابات را کمتر از حد توقع و خلاف پیش بینی ها 
خواندند و گفتند: این مســاله عللی دارد که اهل سیاســت و 
جامعه شناســان آنها را بررسی می کنند.  ایشان تصور برخی ها 
را مبنی بر اینکه هر کســی در مرحلــه اول رای نداده مخالف 
نظام اســت، صددرصد اشتباه خواندند و گفتند: ممکن است 
عده ای از برخی مســئولان یا حتی نظام اسلامی خوش شان 
نیاید همان گونه که آزادانه این حرف ها را می زنند اما این ذهنیت 
که هر کســی رای نداده، متصل به این افــراد و این طرز فکر 
اســت کاملًا غلط و اشتباه است. آیت الله خامنه ای افزودند: 
خیلی ها مشــکل و کار و گرفتاری دارند یــا به علل دیگر در 
رای گیری شــرکت نکردند که ان شاالله در مرحله دوم اجتماع 
مــردم پای صندوق های رای، شــوق انگیز و مایه  آبروی نظام 
باشد. رهبر انقلاب مشارکت مردم را پشتوانه و مایه  سربلندی 
نظام خواندند و تاکید کردند: هر قدر مشارکت بهتر، صریح تر 
و روشــن تر باشــد، نظام برای تحقق اهداف خود در داخل و 
پیگیری اهداف در مجموعه امتداد راهبردی کشــور از توانایی 
بیشــتری برخوردار خواهد شــد که  این مساله فرصت بسیار 
بزرگی اســت. ایشــان ابراز امیدواری کردند: خداوند توفیق 
بهترین انتخاب را به مردم عنایت فرماید تا فرد منتخب بتواند 
اهداف نظام و ملت را محقق ســازد. رهبر انقلاب در ابتدای 
این دیدار،  برنامه های تحولی مدرســه عالی شهید مطهری را 
حرکتی ضــروری و صحیح خواندند و گفتند: برنامه ها باید با 
حفظ اصول و مبانی و بر حسب نیازهای زمان، نوبه نو متحول 
شــود چراکه حوزه هــای علمیه واقعاً به حــرکات جدید نیاز 
دارند. ایشــان با تاکید بر مساله انضباط و اشراف مدیریتی بر 
فعالیت ها گفتند: مدرسه عالی شهید مطهری می تواند مظهر 
حوزه تهران شــود؛ ضمن اینکه به عنــوان محیطی حوزوی و 
دانشگاهی باید افرادی را پرورش دهد که علاوه بر علم  دارای 

تقوا و تزکیه نفس باشند.

هم  میهنان گرامی؛ 
جوانان، زنان، مردان

و همه  شهروندانی که به هر دلیل و علت در هشتم تیرماه 1403 
در خانه ماندید و رای ندادید؛

صدای رسا شما بی صدایان در گوش زمان پیچید!
گرچه در هیچ انتخاباتی حتی در پیشــروترین دموکراســی ها 
صددرصــد واجدین حق رای در انتخابات شــرکت نمی کنند اما 
عدد نمادین 60 درصد غایبین انتخابات هشتم تیرماه نشان داد که 
بخش بزرگی از ملت ایران منتقد نظام سیاسی و انتخاباتی و حتی 
حزبی موجود هســتند و در واکنش به ناکارآمدی ها، نابرابری ها 
و حذف های گســترده در ســپهر اجتماعی و سیاسی و از همه 
مهم تر زوال زندگی فردی و نابودی طبقه متوســط از هر دو منظر 
شاخص های معیشتی و کرامتی معترض و مخالف وضع موجود 
هستند و حتی وعده های اصلاح طلبانه یا عدالت خواهانه از سوی 

نامزدهای موجود آنان را راضی نمی سازد.
مخاطب اصلی این 60 درصد معترض حاکمیت اســت که با 
وجود یکدستی در حداقل سه سال گذشته نه تنها بر کارآمدی آن 
افزوده نشد بلکه با فروپاشی بیش از نیمی آرای اصولگرایان حاکم 
روشن شد که حکومت یکپارچه جناح اصولگرا نه تنها چاره ساز 
نبوده اســت بلکه به سبب دامن زدن به تعارضات اجتماعی- که 
مهم ترین آن اعتراضات ســال 1401 بوده اســت- بحران ساز هم 

هست.
رشــد تورم، تعلیق توافق هسته ای، فســاد دولتی، تعرض به 
حریم خصوصی شــهروندان، رکود اقتصادی و توقف برنامه های 
توسعه در سه سال گذشته سبب شده است که نه تنها اصلاح طلبان 

که بخشی از بدنه اصولگرایان از صندوق رای  گریزان شوند.
در این میان، البته اصلاح طلبان قصور دارند. بحران استراتژی، 
قهر و آشــتی با صندوق رای )با وجود عملکرد نادرست اعضای 
شــورای نگهبان(، عدم نوســازی جریان اصلاحــات و فقدان 
آسیب شناســی گذشــته آن و لغزش در مرزهــای اصلاح طلبی 
دست کم در ســطح گفتمانی سبب شده اســت بدنه اصلاحات 

معلق و مردد شود.
ما اصلاح طلبــان با وجــود کارنامه قابل قبــول دولت های 
میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی 
و حســن روحانی در قیاس با دولت های محمود احمدی نژاد و 
سیدابراهیم رئیسی در توضیح علت ناکامی های برنامه اصلاحات 
با مردم و جامعه دچار سانســور و خودسانســوری هســتیم و با 
وجود نقشــی که ایــن دولت ها در تداوم حیــات جامعه و حفظ 
طبقه متوسط در شــرایط جنگ تحمیلی، تحریم های اقتصادی 
و نزاع های سیاسی داشــته اند، نتوانسته ایم برای نسل های جوان 
روشن سازیم که چگونه اصلاحات به عنوان یک راهبرد ملی، ایران 
را در نیم قرن گذشته از در غلطیدن به ورطه بنیادگرایی نجات داده 

است.
در عیــن حال ضعف هــای درونی جبهــه اصلاح طلبان اعم 
از ظهور فرصت طلبان و بهره جویــان از بحران و عقب ماندن از 
تحولات نســل جوان و انتقاد نکردن از اشتباهات اصلاحات چه 
در تنــدروی و چه در کندروی و خطاهــای راهبردی را هم نباید 
فراموش کرد. جبهه اصلاحات جنبشی درحال شدن است و باید 

این تحول و تکامل را فقط در تناسب با جامعه و مردم طی کرد.
اما بی انصافی است که با فراموش کردن مقاومت ملت و دولت 
ایران در دوران جنگ تحمیلی دوره )مهندس میرحسین موسوی(، 
عصر توسعه و سازندگی دولت )اکبر هاشمی رفسنجانی(، روزگار 
رشــد و دموکراسی )دولت ســیدمحمدخاتمی( و نیز دوره بسط 
دیپلماسی ایران )دولت حسن روحانی(، نقاط مثبت آن دولت ها 
را فرامــوش کنیم و بــا وجود قصور این سیاســتمداران مصلح، 
نقش آنان در حفظ جمهوریت را نادیده بگیریم و نقش شــورای 
نگهبان و دیگر نهادهای حاکمیت در حذف سیاستمداران مصلح 
از صندوق رای را فراموش کنیم و ردصلاحیت های گســترده در 
سطح رجالی مانند مرحوم هاشمی رفسنجانی را در سلب اعتماد 

ملت به صندوق رای، نادیده بگیریم.
امروز ملت ایران به درستی نامزدهای اصلی و واقعی خود را در 
صحنه های مختلف انتخابات پیدا نمی کنند و درحالی که جامعه، 
جوان شده اســت همچنان با افراد تکراری مواجه اند و لاجرم با 
پدیده هایی مانند نامزدهای پوششــی، نیابتی و وکالتی مواجه اند 
و گاه از این راه، رای مخالف خــود را به صندوق رای می ریزند. 
گرچه ظهور اصلاح طلبان اصیلی چون مسعود پزشکیان این بازی 

طراحی شده را بر هم زده است.

هم میهنان عزیز
شما حق دارید، رای بدهید و حق دارید به نامزد آرمانی خود 

رای دهید. آنان که خواهان رای شما هستند باید حق نامزد شدن 
نمایندگان واقعی شما را هم به رسمیت بشناسند.

ما نیز به عنــوان اصلاح طلبان وظیفه داریــم با رعایت تداول 
نسل ها نماینده جامعه باشیم و با پوســت اندازی به مقام وکالت 

شما چه در دولت و چه در مجلس نائل بیابیم.
اما در کشاکشــی ســخت میان حاکمیت و اصلاحات میان 
مدافعــان نظریه خلافــت و نظریه جمهوریــت از همان لحظه 

نگارش قانون اساسی این راه به آسانی طی نمی شود:
پــس از 6 دوره که رئیس جمهــوری ایران با اجماع  نســبی 
برگزیده می شد در سال 1376 آرای شما نشان داد که با مشارکت 
ملت می توان با بخش های رادیکال حاکمیت رقابت کرد و فردی 
را رئیس جمهــور کرد تا حاکمیت را تســلیم اراده ملت کند. این 
اتفاق در سال ۹2 هم رخ داد و تجربه تلخ سال ۸۸ روشن شد که 
اراده ملت و بر اراده حاکمیت پیروز است. با وجود این رقابت های 
درون حاکمیــت، دولت های منتخب ملت را زمین گیر کرد اما از 
نفــس نیانداخت. رشــد جامعه مدنی، تقویت طبقه متوســط، 
حمایــت از شــبکه های اجتماعی و شــکل گیری یــک نیروی 
اجتماعی مقاوم در برابر بنیادگرایی محصول همین دوران است و 

اکنون بار دیگر فرصتی مشابه پیش آمده است.

جوانان عزیز
ما می دانیم که صبر و تحمل شما برای دستیابی به یک زندگی 
معمولی به سر آمده است. می دانیم که شغل، درآمد، رفاه، تفریح 
بــدون مزاحم و از بین رفتن تبعیض در ترقی حق شماســت. ما 
می دانیم که اجبار در تحمیل سبک زندگی و مهار حوزه خصوصی 
شما را رنجیده  خاطر ساخته اســت. روشن است که نسل شما 
نگاهی نوســتالژیک به انقلاب، جنگ، اصلاحات و انتخابات 
ندارد و شــاید حتی از دوم خرداد خاطره ای نداشته باشید. برای 
شــما تاریخ به پاییز 1401 بازمی گردد! اما باور کنید که وجود یک 
دولت اصلاح طلب یا حتی جنبشــی اصلاح طلب که اجازه ندهد 
دولت های اصولگرا یکه تازی کنند ســبب زنده ماندن این جامعه 

شده است.
رشد طبقه متوسط بدون دولت هاشمی، تکوین نهاد انتخابات 
بدون دولت خاتمی و دوری از جنگ بدون دولت روحانی ممکن 
نبود. همین طبقه متوســط بود که پایه جامعه مدنی را گذاشت و 
همین جامعه مدنی بود که از صورت احزاب و مطبوعات در دوره 
خاتمی به شکل شبکه های اجتماعی در دوره روحانی پدیدار شد 
و امروز مهم ترین ســنگرهای مقاومــت مدنی در برابر حاکمیت 

است.
به صراحت بگوییم؛ اگر امروز صــدای اعتراض 60 درصدی 
شما شنیده می شود محصول مســتقیم جنبش اصلاح طلبانه ای 
اســت که ربطی بــه اصلاح طلبان نــدارد و از بطن جامعه ســر 
برمی آورد و حاکمیت که تجربه تلخ سال ۸۸ را در پشت سر دارد 

نمی تواند وجود شما را انکار کند.
اگر امروز با وجود بســیج همه امکانــات و اعتبارات رئیس 
مجلس نمی تواند رئیس جمهور شود )چنان که در سال 1376 هم 
نتوانست ( و شایعه تعیین شدن رئیس جمهور نقش بر آب می شود 
و در پایین ترین ســطح مشارکت هم بالاترین رای به نامزد جبهه 
اصلاحــات تعلق می گیرد، نتیجه مقاومــت جامعه ایران در برابر 
اعمال اراده حاکمیت اســت که حتی بدنه اصولگرایی خود را از 

دست داده است.

هموطنانی که مثل  ما عمل نکردید  و رای ندادید!
آنان که به مســعود پزشکیان در هشتم تیرماه 1403 رای دادند 
در مقابل شما نیستند، در کنار شما هستند. تنها روش ما با شما 
تفاوت دارد. ما تغییر را با رای می خواهیم و شــما رای را به تغییر 
موکــول می کنید؛ ما اعتراض را با مشــارکت نشــان می دهیم  و 
شما تحریم را نشــانه اعتراض می دانید؛ ما از حداقل به حداکثر 
می رسیم و شما از حداکثر می خواهید به حداقل برسید؛ ما حرف 

اول را مقدمه حرف آخر می دانیم شما حرف آخر را اول می زنید!

دوستان عزیز
هم میهنان گرامی 

تحریم انتخابات پنج نتیجه عملی دارد:
تنبه حاکمیت و بیــداری آن از خواب غفلت و  یکم
تغییر در رونــد اداره کشــور و پذیرش رقابت 
حداکثری در جامعه و بالا کشیدن خود از سطح منازعات...
 ما می دانیم که تجربه ســال 1400 مانــع از ردصلاحیت های 
گسترده در ســال 1402 و 1403 نشــد و این تنبه حاصل نشد و 
نظریه حکومت اقلیت نه تنها رد نشــد که به کرســی نشست که 

با حداقل رقابت و مشــارکت حداکثر مطلوبیت برای حاکمیت 
فراهم آید تا جایی که رئیس مجلس با 400 هزار رای در انتخابات 
پارلمانی مدعی ریاســت جمهوری شد و البته با سه میلیون رای 
و چهار بار شکســت در انتخابات ریاست جمهوری همچنان بر 
کرسی ریاست مجلس نشســته است و بر همه و شما حکومت 
می کند و قانون می نویسد، درحالی که در یک دموکراسی چنین 

افرادی باید مستعفی و بازنشسته شوند.
توجه نظام بین الملل و نهادهای حقوق بین الملل  دوم
به ایــن وضعیت و دخالــت در حاکمیت ملی 

ایران...
کــه نه پایه ای در حقــوق بین الملل دارد و نه اگر پایه ای داشــت 
حقانیت داشــت؛ چه در دموکراسی ها نیز ســطح مشارکت در 
انتخابات شــکننده اســت و دیکتاتوری                  هایی نیز در جهان وجود 
دارند که اساســاً نهاد انتخابات ندارند و نظــام بین الملل حق و 
تــوان دخالت در امور آنان را ندارد که اگر داشــت مفهومی به نام 

حاکمیت ملی برجا نمی ماند.
قطع ارتباط و همکاری دموکراسی های جهان با  سوم
دولت ایران کــه بازتولید مفهــوم تحریم ایران 

است...
امیــدی واهی که نافی عزت و شــرافت ملی اســت، چراکه 
یادآور مطامع، استعماری دولت ها در ایران است. دولت هایی که 
معلوم نیســت با ملت های خود چگونه رفتار و کردار می کنند اما 
در بهترین حالت باید مدافع مصالح و منافع ملی خود باشــند؛ 

همچنان که دولت ایران باید مدافع ملت ایران باشد.
هجوم و تجاوز و جنگ علیــه ایران که به نام  چهارم
تفکیــک حکومــت از ملت ایــران صورت 

می گیرد...
که تاریخ نشــان داده اســت در همه ادوار تجاوز به ایران چه 
در دوره یونانیان، چــه در دوره تازیان، چه در دوره مغولان و نیز 
روس هــا و انگلیســی ها و آمریکایی ها )در شــهریور 1320( به 
شــکل گیری نهضت های مقاومت ملی علیه اشــغال و جنگ و 
تجاوز منجر می شــود تا از تجزیه ایران جلوگیری کند و برخلاف 
ادعای متجاوزین نه فقط حکومت که تمامیت ملی ایران را تهدید 

می کند.
اعتراض و شورش و جنبش در ایران پنجم

که با توجه به تجربه ســال های 137۸ و 13۸۸ و 
13۹6 و 13۹۸ و 1401 جز زمینه ســازی بــرای جنگ داخلی و 
افزایــش قدرت امنیتی حاکمیت و از دســت رفتن فرزندان ایران 
در هر دو سو و رشــد یأس و سرخوردگی نتیجه ای ندارد و حتی 
در صورت موفقیت باید پذیرفت که آثار تاریخی انقلاب ها )که ما 
در مرحله آن قرار نداریم( هرگز سازنده نبوده است و عوارض آن 
بیش از مواهبش است. اعتراض و نافرمانی مدنی هم فقط وقتی 
موثر است که قواعدی برای اثرگذاری  آن در نظام انتخاباتی کشور 
وجود داشته باشد و تا زمانی که افرادی با 5 درصد رای می توانند 

حکومت کنند معنایی ندارد.

شهروندان گرامی
تجربه حاکمیت یکدست در دولت های نهم و دهم و سیزدهم 
نشــان می دهد برخلاف نظر برخی روشنفکران نه تنها حاکمیت 
سقوط نمی کند یا تغییر نمی کند، بلکه با بحران هایی مانند ارجاع 
پرونده ایران به شــورای امنیت سازمان ملل متحد چند نسل در 
سایه تحریم و تهدید فنا می شوند و توسعه ایران به محاق می رود 

و فقر تحکیم می شود و ایران رو  به زوال می رود.

هموطنان گرامی
تجربه ســوریه و لیبی  و مصر و یمن و ... پیش  روی ماست. 
امروز یمن اســیر جنگی خانمان سوز است، در مصر پس از یک 
دوره انقلاب، بار دیگر حکومتی نظامی بر ســر کار آمده است که 
آمریکا و روسیه و ترکیه آن را به رسمیت شناخته اند، در لیبی یک 
دولت واحد وجود ندارد و در سوریه با گذار از جنگ خانمان سوز 
داخلی حاکمیت این کشــور هیچ آسیبی ندیده است اما سرزمین 
سوریه به قرون  وسطی بازگشته است و ملت آن داغدار برادرکشی 
اســت. فاجعه بزرگ تر در افغانســتان رخ داده اســت که پس از 
20 ســال ادعای مبارزه نظام بین الملل با طالبان اکنون این فرقه 
بنیادگرا با موافقت غرب و شرق حکومت را پس گرفته و خلافت 

و امارت اسلامی را جایگزین جمهوریت اسلام کرده است.
مــا می دانیم که با گذشــت 26 ســال از آغــاز عصر جدید 
اصلاح طلبی در ایران و ظهور تعارض های ذاتی آن شــما از رای 
دادن و نظاره کردن خســته شــده اید و ترجیح می دهید به جای 
اصلاح طلبی تدریجی و حداقلی اگر نمی توانید به تغییرات اساسی 

آینده ایران در گرو   رای شماست
پیام کارگزاران سازندگی ایران به شهروندانی که در مرحله اول رای ندادند:

رهبر انقلاب در دیدار تولیت جدید، مدیران و جمعی از 
اساتید مدرسه عالی شهید مطهری:

مردم بهترین فرد را انتخاب کنند 
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در آخرین روز تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری ایران، 
روز گذشته محمدجواد ظریف در مصلای شهر یاسوج در جمع 
مردم این استان سخنرانی کرد. او مردم کهگیلویه وبویراحمد را 
قهرمانان این دیار نامید که این مرز وبوم را در طول هزاران سال 
تاریخ پرافتخار خود با استقامت، بلندنظری و آینده نگری روی 
پای خود ایستاده اســت و متجاوزین هیچ گاه نتوانسته اند این 

مردم را مغلوب خود کنند.
ظریف بــا تاکید بر اینکه زنان ما آینده ســازان این مرزوبوم 
هستند، آینده ســازان ما را نباید با گشت ارشــاد تحقیر کرد، 
جوانــان آینده ما هســتند، نباید این جوانان را بــا فیلتر کردن 
و فروختــن فیلترشــکن تحقیر کــرد، گفــت: از اصولگرا، 
اصلاح طلب همه در دولت منتخب آینده هستند. تنها ملاک، 
میزان صداقت، پاکدستی و عقلانیت است. ما با دروغ، دغل 

و فریب دشمن مخالف هستیم.
ظریــف با اشــاره بــه اصولگرایانی کــه در کنــار یکی از 
کاندیداهــای ریاســت جمهوری قرار گرفته اند، یادآور شــد: 
افرادی از ســتاد قالیبــاف را داریم که در تیم ایشــان فعالیت 
می کنند چــون می دانند انتخابات روز جمعه چقدر برای آینده 
ایران اهمیــت دارد، ما با نگاه به آینده نه گذشــته برای بهبود 
شرایط و برای رفع تحریم ها تلاش خواهیم کرد. به گفته ظریف 
این درد مشــترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود، این درد باید 
با هماهنگی اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل درمان شود و ما 
بتوانیم کســانی را که جز تحریم و تحقیر و بیچارگی برای این 

کشور نداشتند، روز شنبه به خانه بفرستیم.
وزیر امور خارجه دولت های یازدهم و دوازدهم با بیان اینکه 
ایــن هدف وادادگــی در برابر غرب نیســت، گفت: این هدف 
استقامت برای حقوق مردم اســت، ما امت میانه ایم، تندروی 
نشــانه ضعف اســت و میانه روی نشــانه خودباوری است. 
مــا امت میانه ایم و پیامبر بر ما گواه اســت که همــواره در راه 
مســتقیم ایران دوستی به همه اقشار، زنان، مردان، روستاییان، 
بازنشستگان، معلمان و به همه احترام بگذاریم. ما نمی خواهیم 
ایران را پاره پاره کنیم، خودی و غیرخودی نداریم، همه ایرانی و 

زیر پرچم پرافتخار ایران هستند.

 W با خون مردم کاسبی کرده اند
همچنین در ادامه ســفرهای استانی محمدجواد ظریف، 
او پیش از سفر به یاســوج به شیراز رفت و در جمع هواداران 
صحبت کرد. او که کمی با تاخیر وارد این اســتان شده بود، 
در بــدو ورودش دلیــل را تاخیر پرواز هواپیمــا عنوان کرد و 
گفت: اگر مردم به ما اقبال نشــان دهند، بساط تحریم و این 
تاخیرها را برمی چینیم. وزیر امور خارجه دولت های یازدهم و 
دوازدهم خطاب به شعاردهندگان در سالن که شعار »ظریف 
تحریم شکن« سر دادند، افزود: مردم ما تحریم شکنان اصلی 
هستند و نشان دادند که دنیا این ملت را نمی تواند تحریم کند 
و در دهه ۹0 من زبان 73 درصد مردمی بودم که در انتخابات 
شــرکت کردند و هما ن  جا گفتم هرگز یــک ایرانی را تهدید 

نکنید.
به اعتقاد ظریف، قهرمان اصلی مردم بزرگ ایران هســتند 
که همه تحریم ها را به فرصت تبدیل کرده و در برابر هجمه های 
تاریخی ایســتادند. مردم ایران افتخارات خود را ادامه خواهند 
داد. مردم ایران نماد مقاومت هستند، مردم ایران سختی کشیده 
و رنجیده اند اما از میدان به در نرفته و جمعه نشان می دهند که 

در میدان هستند و رقیب را به خانه خواهند فرستاد.
او در ادامه ســخنانش با تاکید بر اینکه رنجش های زیادی 
به ملت ایران تحمیل شــده و دختران ما طعم تحقیر را چشیده و 
پدران و مادران ما در برابر فرزندان شرمسارند، افزود: سفره مردم 

هر روز کوچک تر شــده و می دانم که تحریم چه بلاها بر سر این 
مردم آورده است، با خون مردم کاسبی کرده اند و با شعارهایشان 
جیب مــردم را خالی می کنند. قبول دارم مردم دل زده هســتند 
و نمی خواهند در انتخابات شــرکت کننــد اما انتخابات جمعه 
گذشته، نه به تحریم و یک رفراندوم بود ولی باید یک بار دیگر به 

شجاعت جمعه آینده آری محکم به هوایی تازه بگویند.
ظریف با بیان اینکه نیاز داریــم یک آری بزرگ به حامیان 
مردم بگوییم و مسببان وضع موجود را به خانه بفرستیم، گفت: 
نمی خواهیم صــدای رقیب را خاموش کنیم طــوری که آنها 
صدای ما را خاموش کردند، ما نمی خواهیم فرصت ســوزی و 
جهالت را ادامه دهیم. ما یک جهان فرصت هســتیم، انسان 
عاقل هیچ وقت فرصت خود را محدود نمی کند و تنها تهدیدها 

را سرکوب خواهد کرد.
ظریف با تاکید بــر اینکه این مردم قیم نیاز ندارند و فرصت 
هستند نه تهدید، گفت: کسانی که خود را قیم  مردم می دانند، 
جمعه به خانه می فرســتیم. با رای مردم به پزشکیان مشکلات 
یک شبه حل نخواهد شد اما به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل 
است. در ۸ سال دولت روحانی کسانی داشتیم که سنگ اندازی 
در کار دولت می کردند و قطعاً باز هم سنگ اندازی خواهند کرد 
اما می توانیم کســی را در پاستور بنشانیم که خود سنگ و نماد 

تحجر نباشد.
وزیر امــور خارجه دولت یازدهــم و دوازدهم با بیان اینکه 
فــرق می کند که منادی گفت وگوی تمدن ها و تعامل ســازنده 
در پاستور بنشــیند یا منادی انزوا، توهم و دشمنی، خطاب به 
مردم گفت: اجازه ندهید به شما بگویند، نتیجه انتخابات تعیین 
شده اســت. مردم در دهه 70 خاتمی را به پاستور فرستادند و 
مردم معجزه گر آن دوران بودند و سربلندی ایران پس از آن رقم 
خورد. مردم باید به خود اعتماد و اطمینان داشته و خود را باور 
کنند و بدانند که رای مردم بی تاثیر نیست اما گروهی می خواهند 

مردم جمعه آینده در خانه بنشینند.
ظریف با عذرخواهی از کسانی که احتمال دارد در این ایام 
از سخنان او رنجیده باشند، گفت: اگر حرفی زدم در این ایام که 
گروهی نارضایتی داشتند، عذرخواهی می کنم اما اگر ما جمعه 
وارد میدان نشویم نباید توقع داشته باشیم که شرایط خوب شود 
و قطعاً با عدم مشارکت انتخاب می کنیم که جلیلی به پاستور 

برود و بعد نباید گلایه ای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه نمی خواهیم سفره هایمان کوچک تر شود، 
افزود: اگر ســر صندوق رای حاضر نشویم، انتخاب کردیم که 
۸ سال آینده با کسانی روبه رو باشیم که جز جهالت، تحجر و 
نابه ســامانی دستاوردی نداشته اند. از شنبه آینده در این کشور 
بایــد آرام و بدون تنش زندگی کنیم و با هر کســی که منتخب 
ملت است باید احترام بگذاریم ولی روز جمعه می توانیم تصمیم 
بگیریم که چه کسی منتخب ملت باشد و نباید خود را دست کم 

بگیریم.
وی با بیان اینکه انتخابات تمام نشده و انتخاب را مردم ایران 
رقم می زنند، گفت: اگر گروهی از 60 درصدی کســانی که در 
دور اول انتخابات مشارکت نکردند، دور دوم وارد میدان شوند 
تحریم خواهان را به خانه هایشان می فرستیم. ظریف با اشاره به 
توزیع کارت های هدیه 300 هزار تومانی بین مردم توســط یکی 
از داوطلبان انتخابات گفت: روستاییان ما، کارگران و کارمندان 
نباید دست شــان به جیب کسانی باشد که در آستانه انتخابات 
کارت هدیــه 300 هــزار تومانی بین مردم توزیــع کردند و باید 
بررسی شود این پول از کجا آمده و اگر پول بیت المال است که 
همه شان باید زندانی شوند و اگر بیت المال نیست باید مشخص 
شود، پول کدامین کاسب تحریم است که پرداخت کرده تا این 

روش تحقیرآمیز را در کشور پیش بگیرند.

نیازمند یک آری بزرگ هستیم
محمدجواد ظریف در آخرین روز تبلیغات ریاست جمهوری به دو استان 

کشور سفر و تاکید کرد که جمعه یک بار دیگر به هوایی تازه آری بگوییم

ادامه یادداشت روز

رویکردهای توسعه در دولت پزشکیان

روابط بین المللی؛راهکارها 4
 دیپلماســی فعال و موثــر: ایجاد روابــط دیپلماتیک قوی با   

کشــورهای مختلــف و عضویــت در ســازمان ها و نهادهای 
بین المللی.

 تسهیل تجارت بین المللی: کاهش موانع تجاری و تعرفه های   
گمرکی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش صادرات.

 همکاری های علمــی و فرهنگی: برگــزاری تبادلات علمی   
و فرهنگی با کشورهای پیشــرفته برای بهره گیری از تجارب و 

دانش های جدید.

5 جوانان و امید به آینده؛ راهکارها
 برنامه های کارآفرینی و اشــتغال: ایجاد برنامه های آموزشی   

و کارآمــوزی برای جوانان در حوزه های مختلف و تشــویق به 
کارآفرینی.

توســعه    فرهنگــی:  و  ورزشــی  فعالیت هــای  از  حمایــت 
زیرســاخت های ورزشی و فرهنگی برای ایجاد فضای مناسب 

برای فعالیت های جوانان.
ایجاد فضاهای عمومی و اجتماعی: ساخت پارک ها، مراکز   

فرهنگــی و اجتماعی برای افزایش تعاملات اجتماعی و ایجاد 
حس تعلق در جوانان.

6 اقتصاد؛ راهکارها
 رفع تحریم و تنوع بخشی به اقتصاد: توسعه صنایع غیرنفتی   

مانند گردشــگری، کشــاورزی مدرن، صنایع دستی و فناوری 
اطلاعات.

تقویت بخش خصوصی: کاهش مقررات زائد و ایجاد فضای   
رقابتی برای کسب وکارهای کوچک و متوسط.

یرساخت های مالی: ایجاد بانک های تخصصی برای     توسعه ز
حمایت از صنایع مختلف و تســهیل دسترســی به منابع مالی 

بین المللی.

7 مدیران کارآمد؛راهکارها
 آمــوزش و تربیت مدیــران: برگزاری دوره های آموزشــی و   

کارگاه های تخصصی برای مدیران در سطوح مختلف.
یابــی و پایش عملکرد مدیران: ایجاد سیستم های ارزیابی     ارز

مستمر برای سنجش کارایی و اثربخشی مدیران.
 تشــویق به نوآوری در مدیریت: ارائه پاداش ها و مشوق های   

مالی برای مدیرانــی که از روش های نوین مدیریتی اســتفاده 
می کنند.

8 شادی و امید به آینده؛ راهکارها
بهبود کیفیت زندگی: ارتقاء سیستم های بهداشتی، آموزشی   

و رفاهی برای افزایش رضایت عمومی.
 ترویج فرهنگ شــادی و مثبت اندیشی: برگزاری جشنواره ها   

و رویدادهــای فرهنگی برای تقویت حس شــادی و امید در 
جامعه.

حمایــت از فعالیت هــای هنــری و فرهنگــی: تشــویق به   
فعالیت های هنری و فرهنگی و ایجاد فضاهای مناســب برای 

هنرمندان و فرهنگ دوستان.

9 حفاظت از محیط زیست
کاهش آلاینده ها: تدوین و اجرای مقررات سخت گیرانه برای   

کاهش انتشار آلاینده های صنعتی و خودرویی.
مدیریت منابع آبــی: اجرای پروژه های مدیریت پایدار منابع   

آبی، مانند سیستم های آبیاری هوشمند و استفاده بهینه از منابع 
آب.
حفاظت از جنگل ها: اجــرای برنامه های حفاظت و احیای   

جنگل ها و مراتع برای جلوگیری از تخریب محیط زیســت و 
افزایش پوشش گیاهی.

10 سرمایه گذاری در زیرساخت ها
راه آهــن سریع الســیر: ســاخت خطوط راه آهن سریع السیر   

بین شــهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان و مشــهد می تواند 
حمل ونقل را تسهیل و هزینه ها را کاهش دهد.

بندرهای پیشــرفته: توســعه و تجهیز بنادر جنوبی کشــور   
مانند بندر شــهید رجایی و بندر چابهار برای افزایش ظرفیت 

حمل ونقل دریایی و تسهیل صادرات و واردات.
شبکه های اینترنت پرســرعت: گسترش فیبرنوری و اینترنت   

پرسرعت در سراسر کشور برای تقویت زیرساخت های ارتباطی 
و افزایش دسترسی به خدمات دیجیتال.

به طور خلاصه می توان گفت، توســعه پایدار و جامع ایران 
نیازمند رویکردی همه جانبه و بلندمدت اســت که در آن همه 
بخش های جامعه مشارکت داشته باشند. با اجرای راهکارهای 
پیشنهادی و توجه به نیازها و پتانسیل های مختلف کشور، ایران 
می تواند به یکی از کشورهای پیشرفته و پیشرو در جهان تبدیل 
شــود. ایجاد عدالت اجتماعی، احترام به حقوق شهروندی و 
توجه به نســل جوان از مهم ترین عوامل موفقیت در این مسیر 

خواهند بود.

و حداکثری دســت بزنید خود را از این فرآیند کند کنار بکشید و 
حتی با تحمل تجربه هایی تلخ مانند منازعه در داخل و خارج از 
ایران دردمندانه به انتظار تحول تاریخی بنشــینید. اما تاریخ بدون 
انســان حرکت نمی کند. تاریخ، تقدیر نوشته شده ای بر پیشانی ما 
نیست. هیچ فردی یا دولتی بیرون از این میهن دلسوز ما نیست. 
نــه حاکمیت موجود و نــه دولت های بیگانه و نه ســازمان های 
بین المللی به داد ما نمی رسند. رای دهندگان مسعود پزشکیان در 
میان همین 40 درصد موجود نشــان دادند که می توانند در همین 
فرصت محدود تاریخی و سیاســی به تغییری اساسی دست زنند 
و خالص سازی حاکمیت که هدفی فراتر از استیلا بر قوه مجریه  
دارد را متوقــف کنند و مانع تحقق اهداف یــک جناح در ابدی 
ساختن قدرت خود به نام »گام دوم انقلاب« شوند. آرای مسعود 
پزشــکیان نه فقط آرای اصلاح طلبان کــه رای همه محذوفین از 
حاکمیــت و معترضین به حاکمیت و منتقدیــن به دولت اعم از 
اصلاح طلب و اصولگرا و شــهروندانی بود که این دوگانه را پایان 

یافته فرض می کردند.
مسعود پزشــکیان  انسانی شریف، سیاســتمداری پاکدست 
و نامزدی راســتگو اســت که بدون وعده و وعید و فقط با تکیه 
بر برنامه احیای نظام کارشناســی کشــور توانسته است حداقل 
42 درصــد از آرای رای دهنــدگان را کســب کنــد. او در غیاب 
شــما به مرز اکثریت رســید، درحالی که رقیبش با تکیه بر آرای 
خالص اصولگرایی به مرحله دوم رســیده اســت. اکنون شما به 
برگ برنده و بازیگر نهایی انتخابات بدل شــده اید. همه سرمایه 
اصولگرایان در مرحله اول انتخابات وارد میدان شــد اما سرمایه 
تحول خواهان و تغییرطلبان هنوز پشت در مانده است. دهه های 
آینده دهه سرنوشت ایران است. صدای پای جنگ طلبان خارجی 
و ماجراجویان داخلی به گوش می رســد. حاکمیت یکدست در 
برابر این تهدیدات ناتوان اســت.  برخی اهداف اصولگرایان که با 
این انتخابات به بنیادگرایان تغییر ماهیت می دهند برای آینده ایران 
خطرناک است. تقلیل جمهوریت نظام به انتخاباتی حداقلی ما را 

وارد مرحله ای از ناجمهوریت می کند.
تحریــم انتخابات روی دیگر ســکه تحریم کشــور اســت. 
بنیادگرایــان تحریــم را نه مصیبت که نعمــت می دانند و با توهم 
خودبســندگی می خواهند ایران را به قلعه ای با درهای بسته بدل 

سازند.
ترس یک تکنیک انتخاباتی نیســت یک واقعیت ملی است. 
آثــار ترس را بایــد از شــاخص های اقتصــادی و واکنش های 
مدنی جســت. در این مرحله از انتخابــات نه تنها اصلاح طلبان 
که روشــنفکران و اقتصاددانان و جامعه شناســان و فیلسوفان و 
شــهروندان عادی که نگران حداقل هــای زندگی فرهنگی خود 

هستند احساس خطر کرده اند.

جوانان عزیز
زنان گرامی

مردان محترم
صدای »رای ندادن« شما به گوش همه رسید اکنون نوبت 
تنیدن صدای »رای دادن« شماســت. اگر در 15 تیرماه 1403 
بنیادگرایان به قدرت برســند دیگر توپ در زمین اصلاح طلبان 
نیست که پاسخگوی وضعیت موجود باشند. یک دولت اقلیت 
همراه یک مجلــس اقلیت می تواند هر قانونــی را بر اکثریت 
تحمیــل کند بدون آنکه نگران مشــروعیت خویش باشــند. 
حاکمیــت اقلیت می تواند حتی قانون اساســی را نه به ســود 
اکثریت که به مصلحت اقلیت تغییر دهد و جهان تا زمانی که 
ایران تن به این تقدیر خودخواسته بدهد هیچ کاری جز تحریم 
نخواهد کرد که در نهایت ملت را تضعیف می کند نه حاکمیت 

را.
امــا با بر هم خوردن این حاکمیت یکدســت فرصتی برای 
تغییــرات بزرگ تــر فراهم می آیــد که با حفظ نظم سیاســی، 
تحــولات اجتماعی را نمایندگی خواهد کــرد و به اصلاحات 
قانونــی منجــر خواهد شــد؛ اصلاحاتی نه در ســطح که در 
عمق بــدون دخالت بیگانه و با ایجاد تفاهم و توافق میان بدنه 

اصولگرایی و اصلاح طلبی.

هم فکران عزیز
نه فقط حاکمیت که اصلاحات هم صدای شــما را شنیده 
اســت و باید شایســتگی نمایندگی شــما را برای تغییرات و 
تحولات کسب کند. ما می دانیم که دیگر اصلاح طلبی موجود 
پاســخگوی تحول خواهی شما نیســت. باید به تغییر و تحول 
آرا، افــکار، آرمان  ها و برنامه ها دســت زد و برای این کار باید 
از آخرین فرصت اســتفاده کرد. ما آخرین نسلی هستیم که از 
اصلاحاتی آرام، تدریجی، مسالمت آمیز و در چارچوب قانون 
سخن می گوییم. بدترین اتفاق و بیراهه ترین رخداد اما افتادن 
در دام هر نوع خشــونت یا انفعال است. هنوز فرصت اصلاح 
وجود دارد، تن به انفعال ندهیم. ما رای خود را تکرار می کنیم 
اما برای تغییر این رای شماست که سرنوشت ساز است. آرای 

خاموش را به صدا درآورید
کارگزاران سازندگی ایران
13 تیرماه 1403
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علی اصغر شــیرزادی: محمدعلی علومی یکــی از چهار نفر 
ســرآمد کل تاریخ ادبیات داستانی ماست. علومی در نوع کار 
و ژانــر کارش به رغــم ناروایی و ناملایتمی روزگار، ســرآمد 
اندوه بود. اندوه افسردگی نیست، پایه خلاقیت است. او این 
پایه خلاقیت و حقیقت طلبی و خلق زیبایی را داشــت. بهرام 
مقدادی منتقد ادبی و کافکاشناس آدم جدی  و کم حرف بود، 

درباره علومی گفت: در چشمان این جوان بارقه نبوغ است.

بیســتمین دورۀ  حراج تهران بــا عنوان حراج »هنــر مدرن و 
معاصر ایران« جمعه 15 تیر 1403 ساعت 17 در هتل پارسیان 
آزادی تهران برگزار خواهد شــد. نام ابوالقاسم سعیدی، قاسم 
حاجی زاده، محمدعلی ترقی جاه، فریده لاشایی، صادق ادهم، 
نصرالله افجه ای، خسرو حسن زاده، محمود زنده رودی، فرهاد 
مشــیری، سیراک ملکونیان، کوروش شیشه گران و... در میان 

هنرمندانِ این دوره از حراج دیده می شود. 

حســن انوری: آقای حداد عادل فرهنــگ اسلامی را خوب 
می شناسند و غرب را هم خوب می شناسند و دلیلش این است 
که پایان نامه دکتری خود را دربارۀ کانت، یکی از فلاسفه بزرگ 
غرب نوشته است. نام حداد با زبان فارسی گره خورده و زبان 
فارســی را از دو جهت رهبری می کند، هم فرهنگستان زبان 
فارسی و هم بنیاد ســعدی که هر دو مسئول پاس داشت زبان 

فارسی هستند.

تجلی انوری از حدادلبیستمین حراج تهرانعلومی از سرآمدان ادبیات داستانی

آیزایا برلین )6 ژوئن 1۹0۹ – 5 نوامبر 1۹۹7(، 
فیلسوف سیاسی انگلیسی، یکی از برجسته ترین 
متفکران قرن بیستم است و اقبال به او در جهان، 
چه در میان متخصصان و روشن فکران و چه از 
ســوی خوانندگان عمومی در دهه های متمادی 
پیوسته رو به تزاید بوده و نوشته هایش راه گشای 
ما در فهم و دست وپنجه نرم کردن با مشکلاتی در 
عالم سیاست و جامعه و فرهنگ است که بدون 
حل یا دست کم درک عمیق تر آن ها، تلاش  برای 

رسیدن به آینده ای روشن تر بیهوده خواهد بود. 
محور اصلی تفکرات برلیــن واژۀ » آزادی« 
اســت وآن را بــه دو مفهــوم مثبــت و منفــی 
تقســیم بندی کرده است. در حقیقت پیش از او 
چنین تقسیم بندی ای توسط افرادی چون هگل، 
کانــت، ادموند بِرک و جان دیویی انجام شــده 
بــود اما برلین این مفاهیــم را دگرگون و تعاریف 
جدیدی از دو بعد آزادی مثبت و منفی ارائه داد. 
ستایندگان و منتقدان هم داستانند که تمایز برلین 
میــان آزادی مثبت و آزادی منفی هم چنان نقطۀ 
آغازی اساســی برای بحث هــای نظری دربارۀ 

معنا و ارزش آزادی سیاسی است.

 Wآزادی مثبت 
بنــا بــه درک برلین »خواســت ارباب خود 
بودن« اســاس آزادی ایجابی کــه از دیدگاه او 

آزادی خطرناک و فاســدی است، تشــکیل می دهد. آزادی 
ایجابی به مفهوم این اســت که انسان زمانی به آزادی می رسد 
که شــرایط خاصی را تأمین کرده باشد. آزادی چیزی است که 
برای نیل به آن باید تلاش کرد چیزی که انسان باید صلاحیت 
داشــتن آن را به دست آورد بنابراین آزادی امکانی نیست که به 
همه صرف نظر از ماهیت شان اعطا شود. بنا به باور برلین این 
برداشــت از آزادی که انسان نخست زمانی می تواند آزاد باشد 
که از پس آزمایش برآمده باشــد، نامعقول اســت. از دیدگاه 
برلین هیچ کس نمی تواند آزادی ایجابی را جزو مقولات آزادی 
بگنجاند بنابراین به جای آن باید بدیلش یعنی آزادی ســلبی را 
جایگزین کرد. آزادی ســلبی عرصه ای را مشخص می کند که 
در آن افراد و گروه ها اجازه دارند بدون دخالت دیگران هر طور 

می خواهند باشند یا هر کار که می خواهند، انجام دهند.
آیزایا برلیــن، آزادی مثبت را مبتنی بر خودمختاری عقلانی 
می داند، یعنی آزادی اراده ای که بر اساس واقعیت های موجود 
فرد و با اتکا بر قدرت عقلانی وابسته به دیگران رقم می خورد. 
پس آزادی مثبت در عمل به معنای پیروی از عموم اســت که 
به فرد گفته می شــود، چگونه بــاش! در حقیقت آزادی به فرد 
تحمیل می شود. بر مبنای آزادی مثبت همۀ افراد در نقطۀ شروع 
از امکانات برخوردار هســتند و آزادی به واســطۀ چهار عامل 
صورت گرفته اســت. نخســت آن که همۀ انسان ها یک هدف 
دارند. دوم غایت همۀ موجــودات عقلانی و باید در چارچوب 
عموم و واحدی هماهنگ صورت گیرد. ســوم نزاع اصلی بین 
اصول عقلانی و غیرعقلانی و چهارم آن که وقتی همۀ انسان ها 
خردگرا باشند از قواعد عقلانی پیروی کرده و این قاعده در همۀ 

مردم یکسان است و همه تابع عقل و آزاد هستند.

 Wآزادی منفی 
در نگاه برلین، آزادی منفی اساس و پایۀ دموکراسی است: 
»آزادی منفی چیزی است که حدود آن را در هر مورد نمی توان 

به آســانی مشــخص کرد. در ظاهر چنین می نماید که آزادی 
منفی به طور ســاده همــان مختار بودن انســان در گزینش و 
انتخابی است که در سر هر دو راهی صورت می دهد لیکن هر 
انتخابی از روی اختیار نیست یا دست کم درجات اختیار از یک 
انتخاب تا انتخاب دیگر فرق می کند. اگر در حکومت مطلقه 
فشار شکنجه یا حتی ترس از دست دادن کار باعث شود، من 
دوســتم را لو بدهم انصافاً می تــوان گفت از روی اختیار عمل 
نکرده ام، مع ذلک شکی نیســت که من دست کم در عالم نظر 
می توانســته ام این انتخاب را نکنم و مرگ و شــکنجه و زندان 
را بــر آن ترجیح دهم؛ پس صرفاً بر ســر دو راهی قرار گرفتن 
به معنی وجود آزادی نیســت، گرچه ممکن اســت کاری که 
کرده ام به خواســت خود )در معنی معمول( کلمه انجام نداده 
باشم. بنابراین حدود آزادی هر کس منوط است به عوامل زیر: 
الف( تعداد امکاناتی که در برابر او قرار دارد. ب( ســهولت یا 
اشــکال دسترسی به هر یک از آن امکانات. ج( درجۀ اهمیت 
این امکانات در مقایسه با یکدیگر به لحاظ نقشه ای که شخص 
مفروض برای زندگانی خــود دارد. د( تاثیر اعمال دیگران در 
میزان دسترســی او به امکانات مذکور. هـ( ارزشی که نه تنها 
خود شــخص بلکه به طور کلی جامعه ای که او در آن زندگی 
می کند برای آن امکانات قائل اســت. همۀ این عوامل و ابعاد 
مختلف باید با هم ملحوظ شود لذا نتیجۀ به دست  آمده هیچ گاه 
نمی تواند مقرون به وقت و قطعیت باشــد. و نیز چه بسا جمع 
بین انواع و درجات مختلفی از آزادی ممکن نباشــد به همین 
جهت نتوان ملاک واحدی را در سنجش به کار برد باید اضافه 
کرد که در مورد جوامع مســائلی نیز مطرح است که به لحاظ 
منطقی بی معنی می نماید.« )چهار مقالــۀ دربارۀ آزادی، آزایا 

برلین: 24۸(.
آزادی منفــی نزد برلین یعنــی آزادی عمل و انتخاب بدون 
مداخلۀ عوامل بیرونی. این آزادی به چهار شرط بستگی دارد 
که در بالا به آنها اشــاره شد در حقیقت رهایی از دخالت خود 

ســرانۀ دیگران آزادی واقعــی و در کلام برلین 
آزادی منفی است که جوهر و اساس لیبرالیسم 
را تشــکیل می دهد؛ که می تواند به دموکراســی 

ختم شود.
به هر ترتیــب آیزایا برلین انســان را محور و 
هستۀ اصلی عقاید خود قرار می دهد. او اعتقاد 
دارد، آدمــی می تواند در مقابل تاریخ بایســتد. 
انسان آن قدر آزاد و صاحب اختیار است که هیچ 
قدرتی یارای مقابله با او نیســت. در واقع بشر، 
تاریخ را به زیرِ دســتان خود کشانده و تبدیل به 
حوزۀ عمل خویش کرده است. از جمله نکات 
مشترک در عقاید کارل پوپر و آیزایا برلین تأکید 
بر همین مسأله است که تاریخ حوزۀ عمل انسان 
اســت. برلین در حالی که به مبحث اصلی خود 
یعنی تفکیک آزادی مثبت و منفی می پردازد سعی 
می کند به طریقی پاسخ مارکسیست ها را نیز داده 
که معتقدند برای رســیدن به آزادی باید جنگید 
و مبارزه کرد. برلین، آزادی را راهی نمی داند که 
برایش باید تلاش کرد تا به آن رسید چراکه در آن 
صورت حین مبارزه، افراد اختیار خود را به یک 
حکومت و یا یک حزب انحصارطلب می سپارند 
تا آنان را به آزادی برساند پس این نمی تواند آزادی 
واقعی باشــد. آزادی فرآیندی نیســت که برای 
رســیدن به آن باید طی مراحلی نمود پس نتیجه 
و عملکرد طیفی که در این نبرد وارد نمی شــود 
چیســت؟ آیا آزادی صورت خود را از آنان پنهان خواهد کرد؟ 
برلین با چنین تحلیل هایی به کمونیســت ها پاسخ می دهد که 
معتقدند برای رســیدن به سوسیالیســم و آزادی باید جنگید. 
آیزایا برلین با تفکرات خود سعی کرد به طریقی آزادی را به دو 
شق متفاوت تقسیم کند. از سویی آزادی مثبت وجود دارد که 
به توتالیتاریســم و استبداد ختم می شود و از طرف دیگر آزادی 
منفی که به لیبرالیســم و آزادی واقعی منجر می شــود. آزادی 
مثبت به پیروی از عقل که به تبعیت از دیگران ختم می شــود و 
خود پایه گذار حکومت های فاشیستی است و آزادی منفی که 
به دور از مداخلۀ خودسرانۀ دیگران یا هر فشاری تبیین می شود 

و آزادی واقعی در آن نهفته است.
اصل آزادی منفی چیزی نیســت که همیشه در طول تاریخ 
پاس داشــته شده باشد و همواره از سوی گرایش های مختلف 
تمامیت  خواهانــه مورد حمله بوده   اســت. برلین اولین ردپای 
ظهور آن را در یونان باســتان در قرن سوم قبل   از میلاد یافته و 
آن را در برابر روحیۀ سیاســیِ جمع  گرایی که پیش   از آن حاضر 
بود، قرار می  دهــد. او در دورۀ مدرن نیز به  ویژه در آثار بنژامن 
کنستان این مفهوم را در تقابل با مفهوم »آزادی مثبت« می  بیند 
کــه به  معنای آزادی عمل فرد در شــکل  دهی فعالانۀ زندگی و 
شخصیت اخلاقی خود است. برلین در خطابۀ آغازین معروف 
خود در دانشــگاه با نام »دو مفهوم از آزادی« بیان می  کند که 
در جهان امــروز ما، نوعی دغل کاری نظری که در جمع  گرایی 
رومانتیک  ها ریشه دارد به درک نادرستی از آزادی مثبت منجر 
شده اســت. در چنین رویکردی، نوعی »خود واقعیِ« والاتر 
از خودِ روزمره مفروض گرفته شــده و جایگزین آن می  شــود 
و ســپس این خود واقعی با مفهومی جمعــی هم چون دولت 
در مقام حامل و حافظ حقیقی آزادی سیاســی یکی پنداشته 
می  شود. بر این سیاق، احکام آزادی مثبت نه از جانب افراد که 
از سوی متخصصان و مسوولانی صادر می  شوند که مدعی  اند 

خواسته  های »واقعی« ما را بهتر از خود ما می  دانند. 

بررسی دو مفهوم آزادی از نگاه آیزایا برلین 

پایه دموکراسی

دریچه: تحلیل عادات

در محاصره فیک نیوزها
آسیب های ناشی از اطلاعات نادرست

حتماً با این موضوع مواجه شــده اید که در خیابان یک نفر 
جلوی شما را می گیرد و آدرس محلی را از شما می پرسد، 
شما با این که اطلاع درستی از آدرسی که می پرسد، ندارید 
اما یک جواب الکی! می دهید و مثلًا می گویید مستقیم دو 
خیابان آن طرف تــر. در عالم واقع این موضوع چندان هم 
الکی نیست. ارائۀ ایدۀ اشتباه یا راهنمایی اشتباه و یا ارائۀ 
اطلاعات غلط بسیار مضر است و فقط به سرگردانی افراد 
منجر نمی شود. برای دهه ها، اطلاعات نادرست مبتنی بر 
عدم دسترســی مردم به حقایق و کمبود اطلاعات بوده اما 
در دنیای امروز هجوم اطلاعات نادرســت، جای کمبود 
اطلاعات را گرفته اســت.این امر مشکلات مهم تری را به  
وجود می آورد. یکی از مهم ترین مخاطرات ارائۀ اطلاعات 
اشــتباه یا اختلال اطلاعات، این است که  یافتن حقیقت 
را ســخت می کند هم چنین می توانــد یکی از منابع اصلی 
گسترش بی اعتمادی در جامعه باشد اما درک تفاوت های 
ظریف اخبار جعلی می تواند به ما کمک کند آن را بشناسیم 

و اثرات مضرش را کاهش دهیم
اطلاعات اشتباه چیست؟ به طور کلی، ایده و اطلاعات 
غلط یک روایت نادرســت اســت که به گونه ای منتشر و 
تبلیغ می شــود که گویی واقعیت دارد. ارائۀ اطلاعات در 
سه بخش قابل توجه اســت: برخی اطلاعات نادرست را 
بدون قصد انتشار آسیب بیان می کنند. در چنین وضعیتی  
افرادی که اطلاعات نادرســت را منتشر می کنند، قبل از 
به اشتراک گذاشــتن آن با دیگران، آن را درست می دانند. 
در بخش دوم افراد ممکن اســت اطلاعاتی را برای آسیب 
رســاندن یا دستکاری بیان کنند. آن ها اطلاعات نادرست 
را عامدانــه اطلاعــات واقعی توصیــف می کنند. بخش 
سوم هدف شــان از ارائۀ اطلاعات نادرست، کسب پول یا 
تأثیرگذاری و ایجاد آشــفتگی فکری است. تکرار و تعدد 
ارائۀ اطلاعات نادرســت می تواننــد مضر، مخرب و حتی 
خطرناک باشــند. به همین جهت دقت در اطلاعاتی که 

ارائه می شود، ضرورت دارد.
برای درک غلط بودن اطلاعــات روش هایی وجود دارد 
که به خلاصه آن اشــاره می شــود: اول اینکه منبع اطلاعات 
کجاست و آیا آن منبع و منابع آن معتبر هستند؟ اهداف آن ها 
چیست؟ مراجعه به منابع متعدد نیز ضرورت دارد، یعنی فقط 
نباید به یک منبع بسنده کرد. هر چه بیشتر به منابع اطلاعات 
مختلف مراجعه شــود، احتمال بیشــتری برای نتیجه گیری 
دقیق وجود خواهد داشــت. نکتۀ مهم بعدی بررسی سوابق 
نویســنده یــا بیان کنندۀ مطالــب و اطلاعات اســت. باید 
جست وجو کرد که نویسنده کیست؟ آیا یک نویسنده معتبر 
است؟ شــهرتش در جامعه، چگونه است؟ آیا برنامۀ فکری 
و ذهنــی خاصی دارد یا صرفاً نظرات شــخصی خود را ارائه 
می کند. آیا در حوزۀ تخصصی خود  اطلاعات تولید می کند؟ 
در مجموع اطلاعات نادرســت نه تنها می تواند منجر 
به قضــاوت و تصمیم گیری ضعیف شــود بلکــه پس از 
تصحیح اســتدلال افراد نیز تأثیری طولانی بر طرز تفکر 
آن ها می گذارد؛ اثری که به عنوان اثر تأثیر مستمر شناخته 
می شــود. از این رو مداخلاتِ واکنشی برای کاهش اثرات 
اطلاعات نادرســت هم چنین جلوگیــری از پیامدهای آن 
برای مصرف کنندگان اطلاعات و شــاغلان در زمینه های 
مختلف از جمله فعالیت های عموی و اداری، بهداشــت 
عمومــی، سیاســت گذاری و آمــوزش ضــرورت دارد. 
نکتۀ مهم این اســت که اطلاعات نادرســت چنان رواج 
می یابند که حتی اجمــاع علمی نیز نمی تواند با آن مقابله 
کنــد. در چنین وضعیتی اطلاعات نادرســتی که حتی با 
حقایق ســاده و عینی واقعی در تضاد اســت نیز پذیرفته 
می شــوند! به عنوان مثال، برخی افراد وجود تغییرات آب 
و هوایی را انکار می کنند یا واکسیناســیون را رد می کنند، 
گاه هســتند.  به رغم این که از اجماع علمی بر خلافِ آن آ
گاهی صرف نیســت بلکه توســط  این طرد علم نتیجۀ ناآ
عواملی ناشی از ترویج اطلاعات نادرست مانند: ذهنیت 
توطئه آمیز،ترس ها، ضعف در تحلیــل و مانند آن هدایت 
می شــود. در حقیقت بدون منابع اطلاعاتی قابل اعتماد 
و دقیــق نمی توانیم امیدوار باشــیم که بتوانیــم اقدامات 
اجتماعی مانند توقف تغییــرات آب و هوایی، تصمیمات 
دموکراتیک یا کنترل یک بیماری همه گیر جهانی را درست 

و کامل انجام دهیم.

حسن محرابی
پژوهش گر
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بیســتم خــرداد بود کــه پیمان جبلــی رئیس صداوســیما 
اولین نشســت خبری خــود را با موضوع تبلیغــات نامزدهای 
ریاست جمهوری برگزار کرد که در آن به تشریح ویژه برنامه های 
انتخاباتی رســانه ملی پرداخت و دربــاره برنامه هایی که برای 
نامزدها در نظر گرفته شده، توضیحاتی داد. این نشست درحالی 
برگزار شد که هنوز نامزدهای ریاست جمهوری تایید صلاحیت 
نشده بودند و ظهر همان روز و پس از این جلسه بود که شورای 
نگهبان اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده را اعلام کرد. اما 
نکته مهم این نشست خبری که برای اولین بار هم برگزار می شد، 
این بــود که چند خبرنگار از جبلی دربــاره چگونگی بی طرفی 
صداوسیما با توجه به حضور وحید جلیلی به عنوان مشاور مدیر 
رســانه ملی که برادر یکی از نامزدهای اصلی بود، سوال کردند 
و جبلــی به آنها اطمینان داد که هیــچ رانتی در این زمینه وجود 

نخواهد داشت. 
رئیس صداوسیما در آن جلسه این طور توضیح داد: »آنچه 
ممکن اســت به عنوان جانب داری رســانه ملی به نظر برسد 
حتمــاً پنهان نمی ماند و آنچه تخلف انتخاباتی باشــد حتماً 
تحت نظر نهادهای نظارتی قرار می گیرد. خود ما هم تلاش 
داریم از این فضا به دور باشــیم. با این حال افرادی که شاید 
این شــائبه جانب داری را منتقل کنند، نه در جلســات ستاد 
انتخابات صداوســیما و نه در جلسات روتین حضور ندارند 
و از عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی برنامه های انتخاباتی 

به دور هستند«.
اما از همان روز هم خبرنگاران و هم احتمالًا رئیس سازمان 
هم می دانست نمی تواند اینطور که خود تاکید می کند، بی طرفی 
را رعایت کــرده و از همان ابتدا هم این تصور و پیش بینی وجود 
داشــت که حضور وحید جلیلــی به عنوان قائم مقام و مشــاور 
فرهنگی جبلی این سازمان را از رعایت بی طرفی و انصاف دور 
خواهد کرد، به هر حال حضور برادر ســعید جلیلی در یکی از 
مهم ترین سمت های رسانه ملی به نفع او تمام خواهد شد و آنها 

از این فرصت نهایت بهره را خواهند برد. 
برگــزاری مناظره دوم و پیــش از آن نحوه انعــکاس اخبار 
تبلیغاتی و ســفرهای انتخابانی  دو نامــزد مرحله دوم به خوبی 
نشــان داد که مدیران رســانه ملی ناتوان در رعایت بی طرفی در 
انتشــار اخبار مربوط به دو نامزد نهایی هستند و همواره تمایل 
مدیران به انعکاس اخبار یکی از نامزدها بیش از دیگری است. 

آش آنقدر شور شــد که اعتراض بسیاری از تماشاگران مناظره 
دوم را در شبکه های مجازی برانگیخت به اندازه ای که از رسانه 
ملی به عنوان ســتاد یکی از نامزدها و »ســتاد و سیما« نام برده 
شد. حتی تعدادی از رسانه ها از این سازمان به عنوان رقیب دوم 
پزشــکیان و  مجری مناظره دوم به عنوان یار پوششی جلیلی یاد 
کردند. هرچند پیمان جبلی روز گذشــته از برقراری عدالت در 
مناظره گفت اما برداشــت مردم و حامیان نامزدها خلاف این را 

نشان می دهد. 
به طــور مثال در بخش خبری بیست وســی سه شــنبه، 12 
تیر تصاویری که مربوط به حضور مســعود پزشــکیان در میان 
بازاری های تهران بود در یک کادر بســته پخش شد، به طوری 
که تماشــاگر تصور می کرد 50 الی 60 نفــر دور این نامزد حلقه 
زدند و به ابراز احساسات می پردازند. با اینکه جمعیت زیادی در 
خیابان به استقبال این نامزد آمده بودند، در تصاویری که از این 
رویداد در این بخش خبری پخش شــد، خبری از این جمعیت 
نبود و مدیران رسانه ملی تنها به آن کادر بسته بدون اینکه حتی 
ثانیــه ای طول خیابان و جمعیت حاضر در آن را نشــان دهد و 
پخــش چند جمله از صحبت های پزشــکیان اکتفا کردند. این 
درحالی بود که پس از این تصاویر، گزارش سفر انتخاباتی سعید 
جلیلی به خرم آباد پخش شد که در آن از زوایای مختلف جمعیت 
حاضر در سالن به تصویر کشیده شد؛ بخش زیادی از سخنرانی 
او از این بخش خبری پخش و حتی گزارشــگر صداوسیما در 
آن شــلوغی جمعیت به ســراغ جلیلی رفت و با او به مصاحبه 
پرداخت! تازه اینهــا علاوه بر این بود که تصاویر حضور جلیلی 
در خودرو و در میان مردم از آنتن رسانه ملی پخش شده و مدت 

زمان این گزارش با گزارش پزشکیان تفاوت محسوس داشت. 
تماشــاگری که پای این بخش خبــری و بخش های دیگر 
می نشست و دسترســی یا تمایلی به دیگر رسانه ها نداشت، به 
خوبی متوجه تفاوت تعداد حامیان این دو نامزد در این گزارش ها 
می شــد، چراکه  این همان نســخه ای بود که صدا و سیما برای 
او نوشــته و او هم باید آن را می پذیرفت. انگار مدیران ســیما از 
ابتدا عزم خود را جزم کرده بودند که آنچه را که خود می خواهند 
به تماشاگران تلویزیون نشــان دهند، نه آنچه در واقعیت اتفاق 
می افتد. آنها باید تصاویر مربوط به تبلیغات انتخاباتی را طوری 
نشــان مردم دهند که اینطور به نظر رســد که طرفداران ســعید 
جلیلی قابل مقایســه با حامیان مســعود پزشکیان نیستند و او 
در همه ســفرهای انتخاباتی مورد اســتقبال خیل عظیمی قرار 
می گیرد. درحالی که جمعیت استقبال کننده از پزشکیان به نصف 

طرفداران جلیلی هم نمی رسد. 
البته این موضع گیری مدیران این رسانه از همان مناظره های 

دور اول هم آشــکار شده بود. نحوه بستن کادر بسته و تک نفره 
سعید جلیلی تفاوت محسوسی با دیگر نامزدها داشت به طوری 
که اهالی فن و افرادی که دقت بالایی داشــتند، متوجه تفاوت 
کادر بسته او با دیگر نامزدها می شدند. در مناظره های دور دوم 
همزمانی که  تصویر به دو قسمت میان دو نامزد تقسیم می شد، 
همواره تصویر جلیلی بزرگ تر و بســته تر از پزشکیان بود و این 

تفاوت به خوبی خود را نشان می داد. 
ســوالات مجری در مناظره دوم که خود حدیث مفصلی بود 
که بلافاصله در شبکه های مجازی با واکنش گسترده مواجه شد 
و بسیاری از مردمی که تماشاگر این  مناظره بودند، متوجه شدند 
که در سوالات بی طرفی رسانه ملی خدشه دار شده و مجری در 
پرسش هایی که از دو طرف می پرسد، انصاف را رعایت نمی کند. 
پرســش هایی که از پزشکیان پرسیده می شــد برای این نبود که 
سوالی را از او مطرح کند، بلکه مجری با سوال هایش این نامزد 
را به چالش می کشــید، درحالی که در مواجهه با جلیلی چنین 
وضعیتی حاکم نبود و او در چند مورد پاس گل هم به این نامزد 
انتخاباتی داد، هرچند که او نتوانســت از این فرصت بهره لازم 

را ببرد. 
عدم اختصاص عادلانه زمان پاســخگویی به پزشکیان هم 
مورد دیگری بود که اعتراض بسیاری از تماشاگران دو مناظره را 
در پی داشت. در ابتدای مناظره دوم مجری چنان از اختصاص 
زمان بیشــتر برای حفظ عدالت به پزشکیان خبر داد که گویی 
چهار یا پنج دقیقه فرصت بیشــتر در اختیار این نامزد قرار داده 
می شــود. اما یک دقیقه و 30 ثانیه به او اختصاص داده شده آن 
هم درحالی که در بخش پایانــی مناظره اول،  جلیلی تمام مدت 
میان صحبت های پزشــکیان درحال داد و فریاد بود و وقت او 
را می گرفت، بدون اینکه مجری اعتراضی کند یا اینکه تصمیمی 
بر قطع صحبت های او بگیرد. در مناظره دوم هم مردم شــاهد 
فریادهای مداوم جلیلی میان صحبت های پزشــکیان بودند اما 
تایمر پایین تصویر هیچ زمان اضافه ای برای پزشــکیان در نظر 
نمی گرفت و جالب اینجا بود که بــا وجود صحبت های مطول 

جلیلی، زمان این دو نامزد با هم برابر می بود. 
با تمامی این اوصاف رســانه ملی در ایــن دوره تلاش کرد، 
برنامه  های متنوعی را بــرای نامزدهای انتخاباتی در نظر بگیرد 
و در این راستا وقت زیادی هم به هریک از نامزدها اختصاص 
داد اما عــدم رعایت بی طرفی و انصاف رســانه ای همه اینها را 
از خاطر تماشــاگران زدود و صداوســیما را به عنوان رسانه ای 
منســوب به یکی از نامزدها که به حمایت از او به شــکل های 
مختلف محسوس و نامحســوس می پرداخت، در اذهان مردم 

ماندگار کرد. 

نحوه اطلاع رسانی و برگزاری مناظره ها نشانه عدم بی طرفی رسانه ملی بود

ستاد و سیما؟

»رابرت تاون«، فیلمنامه نویس برنده اسکار فیلم »محله چینی ها« 
که یکی از بهترین فیلمنامه های تمام دوران به شــمار می رود، در 
سن ۸۹ ســالگی درگذشــت. »محله چینی ها« ساخته »رومن 
پولانسکی« موفق به کسب جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اصلی 
شــد و تاون برای فیلم هــای »آخرین مارمویت«، »شــامپو« و 
»گریستروک« نامزد دریافت جایزه شد. او در سال 1۹۹7 جایزه 

یک عمر دستاورد را از انجمن نویسندگان آمریکا دریافت کرد.

ریچارد گر بــه مایکل فاســبندر و جفری رایت در ســریال 
جاسوسی »آژانس« پیوســت. »آژانس« اقتباسی از سریال 
مشهور فرانســوی »دفتر« است و در نســخه انگلیسی زبان 
آن، فاســبندر در نقش یک مامور مخفی سیا که دستور گرفته 
تــا زندگی مخفی خــود را رها کند و به لنــدن بازگردد، ظاهر 
می شود. وقتی عشــق گذشته زنده می شــود، حرفه، هویت 

واقعی و ماموریت او در برابر قلبش قرار می گیرد.

تری گیلیام در آســتانه بازنشســتگی قصــد کارگردانی پروژه 
جدیدی با عنوان »کارناوال پایــان روزها« با هنرمندی جانی 
دپ، آدام درایور، جف بریجز و جیســون مومــوآ را دارد. این 
فیلمساز که در چند پروژه آخر نیز با مشکل سرمایه گذار مواجه 
بود، با حضور توانست سرمایه گذاری اروپایی برای پروژه مورد 
علاقه اش که احتمال می رود آخرین کار او باشد، پیدا کند. او 
بودجه ساخت فیلم را حدود ٣٠ میلیون دلار تخمین زده است.

همکاری تری گیلیام با دپ ریچارد گر به آژانس پیوستدرگذشت نویسنده محله چینی ها

گزارش سینمای ایران

آیین نامه ای که مح لاختلاف شد
چهار صنف به مفاد آیین نامه اکران امسال اعتراض کردند

چهــار تشــکل صنفی ســینما متشــکل از شــورای عالی 
تهیه کنندگان ســینمای ایران، کانون کارگردانان سینمای ایران، 
انجمن ســینماداران ایران، انجمن پخش کنندگان ایران در متنی 
مشترک اعلام کردند که آیین نامه شیوه نمایش سینمایی که منتشر 

شده بدون نظر نهایی آنان بوده است. 
در متن منتشــر شــده آمده اســت:  بدین وســیله به اطلاع 
می رساند، آیین نامه شیوه نمایش سینمایی صادره توسط سازمان 
ســینمایی را که در تاریخ ۸ تیرماه با وجود اعلام نظرات انتقادی 
صنوف مربوطه در ماه های گذشــته، نســخه نهایــی آن بدون 
مشــاهده و نظرخواهی از آحاد و ذی نفعان حرفه هنر- صنعت 
سینما انتشار عمومی یافته، قابل قبول نبوده و امضاکنندگان ذیل 
مخالفت صریح خود را با برخی از مفاد آن اعلام می دارند. بدیهی 
اســت روشنگری در باب معایب و مشــکلات به زودی توسط 
اصناف و آحاد ســینماگران اعلام خواهد شد«. آیین نامه اکران 
سال 1403، جمعه عصر و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 
منتشر شد. اگرچه آیین نامه در هفته گذشته نهایی شده بود، اما با 
امضای محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی کشور از شنبه ۹ 
تیر لازم الاجرا شد. در این آیین نامه موارد مهمی نسبت به اکران 
سینمایی سال 1403 تغییر داشته است که از آن جمله می توان به 

این موارد اشاره کرد:
در ابتدای این آیین نامه و در شــرح ترکیب اعضای شــورای 
صنفی نمایش، شیوه انتخاب یک نفر از تهیه کنندگان به طور کلی 
تغییر کرده اســت. در بند 4-4 از ماده 4، آمده است که یک نفر 
از تهیه کنندگان )مشــروط به نظر اجماعی چهار تشکل( عضو 
شورای صنفی نمایش خواهد شد؛ در صورتی که در گذشته، یک 
نفر به نمایندگی از شــورای عالی تهیه کنندگان در شورای صنفی 
نمایش حاضر می شــد. این بند پس از اختلافات چند ماه اخیر 
چهار تشکل تهیه کنندگی به آیین نامه اکران اضافه شده و سازمان 
سینمایی امیدوار است که بتواند از طریق آن، اختلافات دامنه دار 
و مسبوق به سابقه تهیه کنندگان را تا حدی کاهش دهد و موجب 
وفاق آنها شــود. اما انگار همین بند و بندهای مشــابه از همین 

حالا موجب ایجاد نارضایتی در میان اهالی سینما شده است. 
در بند دیگری آمده اســت؛ سینمای ســرگروه موظف است 
حداقل 6 ســانس متوالی در 6 ماهه اول و 5 سانس متوالی در 6 
ماهه دوم سال را به نمایش فیلم اختصاص دهد که آخرین سانس 
آن از ۹ شب به بعد است. جمله آخر به آیین نامه اضافه شده است 
و به نظر می رســد یکی از دلایل آن، جلوگیری از جایگزین شدن 
تئاترهای آزاد به جای فیلم های ســینمایی در سانس ها پرفروش 
شــبانه باشــد. ضمن آنکه این بند باعث می شــود هــر فیلم در 
سینمای سرگروه، حداقل سه سانس شبانه و خوب داشته باشد. 
در بند دیگری اشاره شــده؛ بعد از پایان اکران 7 هفته ای فیلم 
در سینمای ســرگروه، اکران آن در سینماهای دیگر تا 3 هفته 
بلامانع اســت و پس از آن نیز ادامه اکــران )پس از 10 هفته(، 
در پردیس هایی با حداقل 7 سالن، در یک سالن مجاز است. 
همچنین در ســینماهای 4 و 5 و 6 ســالنه، در 3 سانس و در 
سینماهای 3 سالنه به پایین در 2 سانس و همچنین سانس های 
فوق العاده تا ســقف 14 هفته از آغاز اکران بلامانع اســت. بند 
فوق برای اولین بار به آیین نامه اکران اضافه شده است و به نظر 
می رسد با توجه به تعداد پرشــمار فیلم های کمدی در اکران و 

برای جلوگیری از تک ژانری شدن سینماها باشد.
در یکی دیگر از بندهای آیین نامه امســال آمده اســت، ادامه 
اکران فیلم ها پس از 14 هفته در گروه حمایتی فرهنگی و با تایید 
سازمان ســینمایی قابل اجراســت. طبق این بند، اگر سینمایی 
بخواهــد اکران یک فیلم کمدی را به دلیل فروش زیاد، در خارج 
از زمان اکران آن ادامه دهد، موظف اســت به ازای آن، یک سالن 
در اختیار فیلم های فرهنگی که در گروه حمایتی اکران می شوند 
قــرار دهد. در بند دیگری تاکید شــده، پردیس هــای بیش از 4 
ســالن، موظف به ارائه خدمات به همه فیلم ها اکران هستند. به 
این صورت که: پردیس های 7 ســالنه می توانند تا 3 سالن خود 
را همزمان به نمایــش یک فیلم اختصاص دهند. پردیس های 4 
تا 6 ســالنه در صورت ارائه خدمات به همه فیلم ها )حداقل یک 
ســانس در دو هفته ابتدایی اکران(، می توانند تا 2 ســالن خود را 
همزمان بــه نمایش یک فیلم اختصاص دهند و ســینماهای 3 
ســالن به پایین، امکان نمایش یک فیلم را در بیش از یک سالن 
نخواهند داشت.این بند نیز برای اولین بار در آیین نامه درج شده 
است. با این بند، هر فیلم متقاضی اکران، حداقل در 25 سینمای 

تهران اکران می شود.
به نظر می رســد، همیــن بندهایی که بــرای اولین بار به 
آیین نامه اکران اضافه شده اند، محل مناقشه میان سینماگران 
و مدیران سینمایی شده و معلوم نیست، نتیجه این اختلاف به 

کجا ختم می شود.

گلاویژ نادری
دبیر گروه سینما و تلویزیون
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مجیــد رضاییان: انتخابات و شــرکت در انتخابات و افزایش 
گاه باشــیم که تغییر را می خواهیم  مشــارکت، یعنی همگی آ
به عنوان یک  خواسته و مهم تر از آن به عنوان یک  نیاز. مشارکت 
یک  نوع خواســت است اما رفتن به سمت تغییر می شود یک 
 نیاز. پس مشــارکت برای ایجاد آن نیاز دارای اهمیت است. 
نگاه ما هم نگاه دورانی است. چون تغییر را خطی نمی دانیم و 

آن را چندوجهی می دانیم. 

محســن حاجی میرزایی: حل پایدار مســائل نیازمند توانایی 
در ساختن توافقی اســت. امید که حضور حداکثری مردم در 
پــای صندوق های رای در روز پانزدهم تیــر و انتخاب اصلح 
راهگشای این ملت قدرتمند، مقاوم، صبور و سرافراز باشد و 
بار دیگر شــور و شعور و نشاط و امید به آینده که بستر اصلی 
خلاقیت، نوآوری، سخت کوشی و تلاش برای ساختن ایران 

است در میان نسل نو قوت گیرد.

صالح نقره کار: همه کارگزاران عمومی و رسانه ها باید به اراده 
اکثریــت احترام بگذارند. همه ایرانیان محترم هســتند و باید 
با هم مشــق ارتقای دموکراسی با احترام به حقوق شهروندی 
و معیارهای اخلاقی کنیــم. همه فرآیند انتخابات و بازیگران 
آن باید مشــق اخلاق کنند و برنده و بازنده در آشــتی و صلح 
برای مردم جان فشانی وطن پرستانه کنند و دست خدا همواره 

با ایرانیان است.

لتغییر چندوجهی مشق ارتقای دموکراسیح پایدار مسائل

انتخابات هفته پیش نشــان داد که میان حاکمیت و بخش 
بزرگی از جامعه شــکاف عمیقی افتاده اســت. این شــکاف 
برخاســته از چندین عامل بلندمدت اســت که در این نوشتار 
نمی خواهم به آنها بپردازم. با این  حال لازم اســت، گفته شــود 
که درصد آراء مشــارکت چشــم هر بازیگر سیاسی داخلی که 
خواهان دیدن حقیقت نبود را بینا کرد و زنگ هشــداری را در 

ذهن  تصمیم گیران سیاسی کشور به صدا درآورد.
محوریت این نوشــتار پرداختن به مساله اهمیت شرکت در 
دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری پیش رو است. انتخاباتی 
که شــماتیک کلی دو جریان اصلی و دو تفکر متفاوت است. 
دو تفکری کــه در دو منتهی الیه یکدیگر قرار دارند. یکی قائل 
به اصلاحات و بازســازی روندهای داخلی است و دیگری بر 
استمرار وضعیت موجود و گفتما ن های ایدئولوژیک تاکید دارد. 
یکی امنیت را در بستر موسع آن می بیند و دیگری امنیت سخت 
را بر امنیت نرم اولویت می دهد. یکی قائل به نشســتن پشــت 
میز مذاکره و احیای قدرت دیپلماســی ایران است و دیگری بر 
مفهوم خوداتکایی و تنها رابطه با شرق پافشاری می کند. در هر 
صورت انتخابات پیش رو به معنای واقعی کلمه انتخاب تفکری 

خاص از میــان این دو جریان برای مدیریت و رهبری ایران در 
این بزنگاه تاریخی است که با چالش های داخلی، منطقه ای و 

بین المللی پیچیده ای روبه رو است. 
درک چرایــی عدم حضور قشــر بزرگی از جامعــه در این 
انتخابات، کار چندان سختی نیســت. در بعضی موارد دلایل 
قابل توجهی هم در این زمینه آورده می شود که ذهن را به تفکر 
وا می دارند. اما همان گونه که محسن رنانی در آخرین یادداشت 
خود نوشت: »انسان رشد یابنده، انسان انباشته از امیدی است 
که می کوشــد در زندگی خود فرصت  انتخاب  را به خلق امکان 
تبدیل  کند. جامعه توســعه یافته نیز جامعه ای است که همواره 
می کوشد، فرصت انتخاب را به خلق امکان تبدیل کند«. زمان 
فعلی، زمان خلق بهترین امــکان از آخرین روزنه های فرصت 
انتخاب به جا مانده اســت. کســانی که در این کشور زندگی 
می کنند و کاملًا با مشــکلات و چالش های امروزه ایران آشنا 
هســتند نباید دســت به خودتحریمی بزننــد و از این فرصت 
انتخاب به راحتی بگذرند. تردید بسیاری از مردم در زمینه رای 
دادن یا ندادن نشــان دهنده دغدغه  آنها در قبال وضعیت فعلی 
ایران است. چنین دغدغه هایی استحقاق این را دارند که شنیده 
و به کار گرفته شــوند. حضور افراد دغدغه مند در انتخابات و 
رای دادن به جریانی که خواهان تغییر وضعیت موجود اســت 
هیچ گونــه منافاتی با مبارزه برای احقاق حقوق ندارد. رای این 
افراد به معنای نادیده گرفتن گذشــته و پذیرش شرایط نیست، 

بلکه گامی است در راستای تغییر همچنین پیشگیری از وقوع 
حوادث گذشته در سال های آینده.

بــه همین جهت به عقیده این نویســنده، عدم رای منتج به 
تغییر سودمند نخواهد شــد بلکه در زمان حاضر نتیجه ای جز 
اســتمرار وضعیت موجود و به ورطه کشیده شدن هرچه بیشتر 
مردم ایران در مشــکلات گوناگون نخواهد داشت. عدم حضور 
و رای ندادن، یعنی موافقت غیرمســتقیم و ناخواسته با تفکری 
که مســبب این نارضایتی هاســت. رای نــدادن یعنی انداختن 
غیرحضــوری تعرفــه رای در صندوق به  نفع جریان ســنتی و 

بسته ای است که هیچ خواستی برای تغییر و اصلاح ندارد.
از ســوی دیگــر رای دادن، به ویژه در زمــان فعلی، حکم 
کنش گری سیاســی و اجتماعی موثری را دارد که به  واسطه آن 
می تــوان به تقابل با تندروی و افراط   گرایــی پرداخت. ایران در 
این بزنگاه تاریخی نیازمند آرامش است، نیازمند پزشکی است 
که جراحات گذشته را التیام بخشــد و آن را برای یک خیزش 
قدرتمنــد مهیا و آمــاده کند. به همین جهــت باید از فرصت  
پیش رو نهایت استفاده را کرد و اجازه نداد توفان های ناامیدی، 
امیــد ما را از بین ببرند. امیدی که نیروی موتور محرکه ما برای 
ساختن آینده ای روشن و پرفرصت است. بیاید جمعه، پانزدهم 
تیرماه صندو ق های رای را تجلی خواسته و حتی ناخواسته های 
خود قرار دهیم و آنها را با امید پر کنیم.  برای حفظ جمهوریت 
همچنین  صیانت از ایران، صندوق های رای را با امید پر کنیم. 

در ایــران، بنا به اصل 117 قانون اساســی رئیس جمهور با 
اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود اما هر  گاه 
در دور نخســت هیچ  یک از نامزدها چنین اکثریتی به  دســت 
نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شــود. 
در دور دوم تنهــا دو نفــر از نامزدها که در دور نخســت آراء 
بیشتری داشته اند شرکت می کنند ولی اگر بعضی از نامزدهای 
دارنده آراء بیشــتر از شــرکت در انتخابات منصرف شــوند از 
میــان بقیه ، دو نفر که در دور نخســت بیــش از دیگران رای 
داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند. قانون انتخابات 
ریاســت جمهوری مصوب 1364 با اصلاحــات و الحاقات 
بعدی، شرایط رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری را 

نیز مشخص کرده است.
تا امروز 14 دوره انتخابات ریاســت جمهوری برگزار شده 
است. میزان مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری 
بــه ترتیــب در دوره نخســت 67/4، دوره دوم 64/2، دوره 
ســوم 74/3، دوره چهــارم 54/۸، دوره پنجم 54/6، دوره 
ششــم 50/7، دوره هفتم 7۹/۹، دوره هشــتم 66/۸، دوره 
نهم 5۹/۸، دوره دهــم ۸4/6، دوره یازدهم 72/7، در دوره 
دوازدهم 73 و در دوره سیزدهم 4۸/۸  و در دور اول انتخابات 

اخیر 40 درصد بوده  است .

در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، حضور مردم در 
انتخابات به نوعی میزان مقبولیت حاکمیت در افکار اجتماعی 
را نشــان می دهد. به عبارتی برای نظامی که مدعی پیدایش و 
پویش خود براساس خواست اکثریت است، کاهش مشارکت 
یک پیام واضح برای تغییر و اصلاح تلقی می شود. با این مقدمه 
ما در بحرانی ترین وضعیت روابــط بین مردم و حاکمیت طی 
ســال های بعد از انقلاب قرار گرفته ایم. رخوت ناشــی از این 
شرایط براساس آمار رسمی منتشر شده طی سه انتخابات اخیر 

نمایان بوده است. 
بررسی آمارهای غیررســمی پژوهش گران حوزه اجتماعی 
قبل از انتخابات هشتم تیرماه، رشد اندکی را در امتداد انفعال 
مردم نشــان می داد. فارغ از نیاز به افزایش سطح مشارکت که 
مطلوب ماست، بخشی از این آرا بی توجه به دعواهای متداول 
به ســبد نامزدی ریخته می شود که زندگی شــان را بهتر کند. 

پزشکیان یا جلیلی؟
بالا گرفتن تنش بین ایران و اسرائیل با حمله مستقیم ایران به 
خاک اسرائیل و مشارکت نکردن آمریکا در پاسخ به این حمله 
نشان داد، تصور اینکه مردم با عدم مشارکت، اعتراض خود را 
به جامعه  بین المللی نشان داده و باعث بحران داخل نظام و در 

نهایت سقوط رژیم خواهند شد از اعتبار ساقط است. 
اوضاع کشــور با ســطح بالایی از تنش داخلی و با تحریم 
و حمله خارجی به ســمت بهبود پیش نخواهد رفت. ساختار 
سیاســی ایران باید از داخل نظام با اجماع  نیروهای موجود و 

مجموعه ای از توافقات بین نیرو های سیاسی اصلاح شود. 

تحریم انتخابات، مردود دانستن شرکت در انتخابات توسط 
گروهی از واجدان شرایط رای دادن است که هر یک به دلایلی 
از رای دادن خودداری می کنند. از ســال های ابتدایی انقلاب 
همواره هموطنانی بوده اند که با نمایشــی خواندن انتخابات یا 
حتی با این تحلیل که عدم مشارکت شان نشانه همراه نبودن با 
سیاست های جریان حاکم برآمده از تحولات سال 1357 بوده 
در انتخابات شــرکت نکرده اند. اما به  طور ویژه طی سال های 
اخیر، استفاده از تحریم انتخابات توسط جریان های خارجی 
بــوده که از اعتراضات به حق مردم برای تحقق خواســته های 
مطلوب ملی در راستای منافع دیگران به وضوح قابل مشاهده 
است. این تحریم در راستای منافع جریانی در داخل حاکمیت 
اســت که با حضور مردم، جایگاهی در سیاســت گذاری های 
کلان ندارد. بعــد از انتخابات 13۸4 این جریــان با ورود به 
مراکز تصمیم ســازی، جلوی حرکت به سمت منافع ملی ما را 
گرفته و در همراهی با تحریم انتخابات توسط مردم به جایگاه 

تصمیم گیری رسیده است.
جامعه متکثر ایــران، علاوه  بر تکثر قومیتی از مجموعه ای 
خُرد و کلان با وابستگی گروهی و منافع جریانی شکل گرفته 
کــه منافع ملی مورد توجــه  آنها نبوده و نیســت. جریانی که 
به ســادگی دروغ می گوید، ریا می کند و با شعارسازی و بیان 
مطالب غیرواقع به تصمیم گیری در جهت گسترش نارضایتی 

مردم مشغول است.
پرســش اینجاســت؛ مردم در دو راهی پزشکیان و جلیلی، 

ایران را به کدام شان خواهند سپرد؟

فردا در انتخابات شرکت کنیم و اجازه ندهیم توفان های ناامیدی، امید ما را از بین ببرند

در آستانه دور دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری

برای صیانت از ایران

برای تحقق خواسته های مطلوب ملی

دیدگاه: یادداشت روز

رای  دادن یا ندادن؛ مساله این است...
در لزوم تلاش و مبارزه برای احقاق »حق رای  داشتن«

به خاطر روزهای بهتر
در اهمیت شرکت برای انتخاب رئیس دولت چهاردهم

با تمــام دل زدگی و در اوج قهر سیاســی در برهه همیشــه 
حســاس کنونی، کاش فراموش نکنیم که تلاش و مبارزه برای 
احقاق »حق رای  داشــتن« و مشــروعیت آن، یکی از پایه های 
ثبیت بنیان مردم سالاری و پایبندی به جمهوریت در تاریخ زیست 
سیاسی انسان اســت. همچنین با تورق اجمالی تاریخ سیاسی 
نقــاط مختلف ایران و جهان به ایــن موضوع پی خواهیم برد که 
عدم مشــارکت در حق طبیعی به امید تنبیه نظام سیاسی گزینه 
مناسب و کارآمدی برای راهبرد مطالبه گری حقوق مردم نیست، 
در کجای جهان چنین بوده است؟ اما بی شک رای باید منجر به 
شروع فرآیند سیاسی شــود، فرآیندی که به  دنبال بهبود کیفیت 
زندگی مردم باشد وگرنه مشروعیت خود را از دست خواهد داد، 
فرآیندی که بر عهده حکومت اســت و در صورت درست اجرا 
شــدن گامی مهم در راستای توسعه و پیشرفت و کاهش التهاب 
نارضایتی خواهد بود. عدم مشارکت در انتخابات، حذف شدن 
اکثریت مردم جامعه در تاثیرگذاری اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی است چون رئیس جمهور، رئیس شورای عالی انقلاب 
فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، سلامت، آموزش وپرورش 
و ... اســت. رئیسی که کوچک ترین تصمیماتش در حوزه های 
مختلف فوق می تواند تاثیر زیادی بر زندگی مردم جامعه داشــته 
باشد. حذف شدنی که از آن حرف می زنیم هدف خیلی از گروه ها 
ازجمله گروه های ذی نفع در بدنه نظام سیاســی هم خواهد بود. 
یکپارچگی ملت در فرآیند رای دادن، بیان اراده برای تغییر مثبت 
و قدرت گرفتن جامعه است و نه تایید گذشته، اراده و قدرتی که 
با حضور مستمر به دست می آید و باید توسط دلسوزان حاکمیت 
با تلاش برای تحقق یک چشــم انداز عقلانی و روشن غنیمت 
شمرده شود.   بی شک ما مردم ایران چه در انتخابات شرکت کنیم 
چه نه، ایران را دوســت خواهیم داشــت و مهم، تجلی این مهر 

گاهانه در سعادت ایران و مردمانش است. آ

یادداشت روز

شادی تبریزی
 عضو شورای سازمان جوانان

حزب کارگزاران سازندگی ایران

محسن میرزایی
عضو شورای سازمان جوانان

حزب کارگزاران سازندگی ایران

از زمانی که اولین اجتماعات بشــری شکل گرفت، اگرچه 
بشر همواره به  دنبال آن بود تا با کم ترین هزینه، زندگی مادی اش 
را تامین کند اما همواره عده ای محدود بر اکثریت افراد اجتماع 
ســلطه داشــته اند. آنان ابتدا خود را صاحب جان و مال مردم 
می دانســته و مردم نه تنها حق اعتراض نداشتند بلکه این مدعا 
را باور داشتند. اما بشــر از این مرحله و پندار گذر کرد و برای 
اولین  بار در روم باســتان مجلس سنا تشکیل شد و عده کمی 
از اشــراف در کنار پادشــاه حق تصمیم گیری داشتند. این نیز 
گذشــت و برای اداره کشور در کنار پادشــاه، مجلس هایی از 
منتخبان مردم تشــکیل شــد و به نوعی می توان گفت رفته رفته 
ســهم عامه مردم از قدرت بیشــتر شــد و کار تا جایی پیش 
رفت که در روزگار حاضر رئیس جمهور توســط مردم انتخاب 
می شــود. باید واقع نگر بود که زندگی مردم از نظر بســیاری از 
صاحبان قدرت در طول تاریخ، ارزشــمندی چندانی نداشته و 
بشــر هزینه تصمیم های اشــتباه دیگران را با عمر و جان خود 
پرداخته است. برای ما مردم این محدوده از جغرافیا چند هزار 
سال زمان برده است که به این مهم برسیم که تاثیر حداقلی در 
تصمیم های کلان کشوری داشته باشیم. از اول انقلاب تاکنون 
انتخابات های زیادی برگزار شده است. اگر این امر بی اثر بود، 
چرا مردم همان دو دهه اول انقلاب متوجه بی اثری اش نشدند؟ 
چنانکه بســیاری از تحریم کنندگان انتخابات نیز بر این اذعان 
دارند که دولت های مختلف عملکرد و نتایج متفاوتی داشته اند. 
به تحریم کنندگان جوان و نوجوان یادآور می شــوم که مشارکت 
یا عدم مشارکت شما منجر به انتخاب فردی می شود و تبعات 
این تصمیم و انتخاب خواه ناخواه چهار سال از بهترین روزهای 
زندگی تان را همراهی خواهد کرد؛ این درحالی است که تقریباً 
هیچ  یک از افراد صاحب رســانه ای که در آتش عدم مشارکت 
می دمند با تبعات این آتش روبه رو نخواهند شد. پس چه بهتر 
که با مشارکت در انتخابات شرکت کنیم، نه با عدم مشارکت. 

مریم اسماعیلی پور
عضو شورای مرکزی

حزب کارگزاران سازندگی ایران در استان گیلان

ایوب حطاویان
عضو شورای مرکزی

حزب کارگزاران سازندگی ایران در استان خوزستان

باشگاه جوانان کارگزاران سازندگی ایران سازندگی جوان
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میرهاشم موسوی،  مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت 
مبلغ ســه میلیون تومان بابت علی الحســاب متناسب ســازی و 
معیشت بازنشستگان برای ماه های فروردین تا خرداد ماه خبر داد. 
با همکاری ســازمان برنامه و نظام پولی و بانکی کشور این منابع 
تأمین شده و این واریز برای همه بازنشستگان و مستمری بگیران 
خواهد بود و با هماهنگی فنی با بانک، دیروز چهارشنبه 13 تیرماه 

به صورت کامل به حساب همه واریز شده است. 

بــا اجرایی شــدن قانون »الزام به ثبت رســمی معــاملات اموال 
غیرمنقول« از ســوم تیر ســال جاری، هر درخواســت  جدیدی 
که در ســامانه جامع املاک ثبت شــود، خروجی آن صدور سند 
الکترونیک اســت، حالا ســند دفترچه ای)منگوله دار( یا ســند 
تک برگ باشد؛ به این ترتیب الزام تبدیل اسناد دفترچه ای به سند 
تک برگ در این چرخه حذف می شــود. مردم می توانند از طریق 
اپلیکیشن جامع موبایل کاتب، خدمت مورد نیاز را دریافت کنند.

ســرهنگ احمد شــیرانی،  رئیس مرکز کنترل ترافیک فراجا 
درباره اجرای محدودیت های ترافیکی در جاده های کشور در 
تعطیلات پایان هفته جاری گفت:  بر اســاس تمهیدات اتخاذ 
شــده از ساعت 12 ظهر امروز تا ســاعت 6 صبح روز شنبه 
16 تیرماه تردد موتورســیکلت از محورهای کرج- چالوس، 
هراز، فیروزکوه، محور تهران- ســمنان- مشهد و بالعکس 

ممنوع است.

محدودیت های ترافیکی حذف می شود واریز 3 میلیونی 

ایرانشهر

با وجود افزایش انتقاد از برگزاری کنسرت در تخت جمشید، 
کنســرت علیرضا قربانی ســه شب دیگر تمدید شــده است. در 
روزهای اخیر و پس از انتشار خبر برگزاری این کنسرت، گروهی 
از کارشناســان میراث فرهنگی و کاربران شبکه های اجتماعی با 
ابراز نگرانی از امکان آســیب وارد شــدن به این مکان تاریخی به 
آن انتقاد کردند. قربانی یک شــنبه )10 تیر( حین کنسرت خود در 
تخت جمشــید در پاسخ به منتقدان گفت که برگزارکننده های این 
کنســرت از »خبره ترین کارشناســان میراث فرهنگی« مشورت 
گرفته  و تلاش کرده اند »حتی اندازه ســر ســوزنی اثر منفی روی 
بنایی که از نیاکان ما به ما رســیده« نگذارد. او با اشــاره به اینکه 
ما »محکوم به این هســتیم که با پوســت و گوشــت و استخوان 
خودمان« این اثــر را حفظ کنیم، ادامه داد: »ســعی کردیم هیچ 
مشکلی برایش ایجاد نکنیم و همان طور که می بینید تمام تلاشمان 
بر این بوده نزدیکی با خود سایت و بنا نداشته باشیم و تمام سیستم 
صوتی ما پشت به این ابنیه تاریخی هستند.« برگزارکننده های این 
کنسرت هم پیش از برگزاری نخستین اجرا با انتشار بیانیه ای تلاش 
کردند به نگرانی ها پاســخ دهند: »تلاش شده است که با در نظر 
گرفتن تمامی ملاحظات لازم برای پیشــگیری از هر گونه آسیب 
یا اثر منفــی از هر نوع و به هر طریق به بناهــا و محوطه این آثار 
باستانی، محل اجرا به فضایی با فاصله مطلوب و اصولی از بناها 

و پشت به سازه ها منتقل شود.«
بســیاری از منتقــدان برگزاری این کنســرت که بــه عنوان 
»نخستین اجرای زنده موسیقی صحنه ای در تخت جمشید« قرار 
اســت در مجموع میزبان حدود 24 هزار نفر باشد به جز احتمال 
»آسیب زا بودن صدای بلند اجرای زنده بر مصالح ساختمان های 
تاریخی« به آثــار مخرب احتمالی »رفت و آمــد« و »بالا رفتن 
احتمال وندالیسم« اشاره می کنند. زهرا احمدی پور، رئیس پیشین 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری، یکی از 
منتقدان این اتفاق است. او سوم تیرماه به تابناک گفت نباید اجازه 
برگزاری این رویداد در تخت جمشید داده شود چراکه »هنرمندان 
و طرفــداران آن ها به صورت اصولی از بنا های تاریخی اســتفاده 
نمی کننــد و پس از برگزاری هر رویداد صدمات زیادی به بنا های 
تاریخی وارد می شــود.« »صرف گرفتن تضمین و تعهد از برگزار 
کنندگان کنسرت کافی نیســت چراکه گاهی خسارت های وارده 

ممکن است غیرقابل جبران باشد.«
مسئولان وزارت میراث فرهنگی اطمنیان داده اند که برگزاری 
این برنامه در تخت جمشید از زوایای مختلف بررسی شده است.

علیرضا عسگری چاوردی، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت 
جمشــید به »هنر آنلاین« گفت: »در حال حاضر مســاله تاثیر 
صوت بر بناهای تخت جمشــید مطرح اســت و به همین دلیل 
مکان برگزاری کنسرت موسیقی بیرون از تختگاه تخت جمشید 
و در فاصلــه 50 متری در زیر ســطح ارتفــاع 17 متری تختگاه 
انجام می شود.« »ارزیابی کیفی منظر صوتی در مجموعه میراث 
جهانی تخت جمشــید برای تمام بناهای این مجموعه طی یک 
طرح پژوهشی با دانشگاه هنر تهران به صورت میدانی انجام شده 
است.«  محمد ثابت اقلیدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی فارس هم درباره این کنســرت گفت: »برگزاری 
برنامه هــای فرهنگی و هنری ضمن آنکه نشــاط اجتماعی را به 
همراه دارد موجب رونق و توسعه گردشگری هم می شود.« او با 
اشاره به اینکه نیمی از خریداران بلیت های این کنسرت خارج از 
اســتان فارس زندگی می کنند به »روجا نیوز« گفت: »ما الان در 
زمان کم سفر قرار داریم و این کنسرت باعث شده که یک تحرکی 
در اســتان ایجاد شود و ســبب رونق گردشگری می شود و رونق 
اقامتگاه ها را در پی دارد« موافقان همچنین به ســابقه برگزاری 
کروپلیس« در  کنسرت های این چنینی در بناهای تاریخی مانند »آ
آتن، »میدان سرخ« در مسکو و »کولوسئوم« در رم اشاره می کنند 
و می گویند برنامه های این چنینی در صورت رعایت استانداردها و 
جلوگیری از آسیب به مکان تاریخی می تواند موجب رونق گرفتن 
»گردشگری فرهنگی« شود. کارشناسان این مقایسه را »غلط« 
می دانند چون »ارزش بناها« و »میزان خطرپذیری« آنها متفاوت 
است. به اعتقاد آن ها قوانین سخت گیرانه ای در زمینه برگزاری 
کنسرت در اماکن تاریخی وجود دارد که »یکپارچگی ساختاری 
مکان تاریخی به خطر نیفتد.« به گفته آن ها از جمله این قوانین 
می تــوان به »جلوگیری از آســیب به محیط زیســت، ظرفیت 
محدود شــرکت کنندگان، اقدامات کنترل جمعیت، کنترل نور 
و صدا با اســتفاده از به روزترین تکنولوژی ها و رعایت کدهای 
حقوق و فرهنگی« اســت. منتقدان بر این باورند که؛  مدافعان 
این ایده »شــاید اطلاعی از این بنا و ایــن مجموعه ندارند« و 
»هزاران مشکل دیگر بر سر گردشگری فرهنگی وجود دارد از 
جمله مشکلات زیرساختی، هتل، فرودگاه، حمل ونقل، امنیت 
و... که اولویت های اصلی گردشــگری هستند که باید به فکر 

آنها بود.«

دلواپس تخت جمشید 
کنسرت علیرضا قربانی برای 3 شب دیگر تمدید شد

گــروه اجتماعی: آموزش و پرورش پرمخاطب ترین و البته خبرســاز ترین 
وزارتخانه کشــور اســت و با توجه به انتخابات زود هنگام پیش رو، یکی 
از مســائل اساســی که در اظهارات کاندیداها مطرح می شود،  آموزش و 
پروروش است؛ از زخم کهنه کسری معلم و طبقاتی شدن آموزش که میان 
آدم ها خط کشــیده و آنها را با یک بی عدالتی عیان دسته بندی کرده است 
تــا نابرابری و بازماندگی از تحصیل کودکان طبقات فرودســت که دولت 
چهاردهــم، باید بتواند بــا برنامه ریزی و آینده نگری، نقشــه نجات نظام 
آموزشــی از وضعیت فعلی را ترسیم و شــرایط مطلوب تری در این حوزه 

رقم بزند.
اگرچه طبق اصل 30 قانون اساســی »دولت موظف اســت وســایل 
آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوســطه فراهم 
کند.« با این حال هزینه هایی که از لحظه ثبت نام تا پایان ســال تحصیلی 

بر خانواده ها تحمیل می شــود از نقض گسترده این قانون 
حکایت دارد. خانواده ها در طول سال باید مبالغی را تحت 
عنوان کمک به مدرسه پرداخت کنند؛ هرچند سال هاست 
که مدیران آموزش وپرورش بر ممنوعیت دریافت شهریه از 
والدین در مــدارس دولتی تاکید می کنند اما آنچه در عمل 
اتفاق می افتد، این اســت که از والدین هنگام ثبت نام پول 
طلــب کرده و می گویند برای تامین هزینه های مدرســه با 
کســری بودجه مواجه انــد و گاه مبالــغ دریافتی به همراه 
هزینه  خرید کفش و لباس و دیگر موارد پیش بینی نشــده 
از مجموع حقــوق یک کارگر حداقل بگیــر فراتر می رود 
بنابراین تحصیل تا پایان دوره متوسطه رایگان نیست و نکته 
تامل برانگیز اینجاست که به رغم صرف هزینه های گزاف، 
تحصیل در مدارس دولتی رهاوردی ندارد و بیشترین آمار 

پذیرفته شدگان کنکور سراسری متعلق به دانش آموزان مدارس غیردولتی 
و خاص هســتند؛ یعنی آن هایی که پول بیشــتری خرج می کنند و به این 
ترتیب رشته های مطرح دانشــگاه های معتبر به طبقات فرادست جامعه 

تعلق می گیرد. 
یکی از وجوه مشــترک تمامــی دولت ها، خصو صی ســازی آموزش 
بوده اســت. نتیجه این روند کالایی شدن آموزش، نهادینه کردن نابرابری 
و بازماندگــی از تحصیل در میان کودکان طبقات محروم اســت. اگرچه 
گزارش های رســمی هم تاییــد می کنند که از ســال های ابتدایی دهه ۹0 
برون ســپاری مدارس دولتی به بخش خصوصی شکل جدی تری به خود 
گرفته اما واقعیت این است که آنچه امروز در نظام آموزشی کشور مشهود 
اســت، مولود عملکرد یک دولت یا یک دهه نیست بلکه حاصل چندین 
دهه عملکرد دولت های مختلف اســت. همچنین تغییرات نسبت بودجه 
نشان می دهد که سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در 
طول بیش از ســه دهه اخیر تقریبا به نصف و در برخی سال ها به کمتر از 

نصف تقلیل یافته است. 

 Wدانش آموزان غایب از مدرسه 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اسفند 1401 در گزارشی 
اعلام کــرد که دســت کم »۹11 هزار و 272 کودک لازم التعلیم در ســال 
تحصیلی 1400-1401 از تحصیــل بازمانده اند« و »تعداد 27۹ هزار و 1۹ 

دانش آموز« نیز در همین سال تحصیلی »ترک تحصیل« کرده اند. 
بر اســاس گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلس، »اگرچــه تعداد 
دانش آموزان ترک تحصیل کرده در ســال تحصیلی 1400-1401 به نسبت 
سال 13۹4-13۹3 کاهشی 6/1۹ درصدی را نشان می دهد اما در همین 
بازه زمانــی، آمار دانش آموزان ترک تحصیل کرده در دوره متوســطه اول 
افزایش داشته است به طوری که تعداد ترک تحصیل  کرده ها در این مقطع 
از60 هزار نفر در 13۹3-13۹4 به بیش از 154 هزار نفر در ســال گذشته 
رســیده اســت. همچنین تعداد دانش آموزان ترک تحصیل کرده در دوره 
ابتدایی از 7۸ هزار نفر در 13۹4-13۹3 به ۹۹ هزار نفر در 13۹۸-13۹۹ 
رسیده اســت. آمار کل ترک تحصیل کنندگان در 1400-1401 نیز با رشد 

ســه درصدی به 27۹  هزار  و 1۹ نفر رسیده است. بر طبق آمارهای مرکز 
پژوهش های مجلس از حدود چهار میلیون و ۸۹ هزار بازمانده از تحصیل 
طی دوره چهار ساله )سال های تحصیلی ۹4-۹5 تا ۹۸-۹۹( تعداد 17۸ 
هزار 23۸ نفر، یعنی تنها 3/4 درصد از آنها دوباره جذب آموزش عمومی 
شده اند.« )برگرفته از گزارش منعکس شده در مرکز پژوهش های مجلس(
از ســوی دیگر، در گزارش »مرکز آمار ایران« نیز آمده اســت که در سال 
تحصیلــی 1401-1402، »در مقطع ابتدایی بیش از 175 هزار دانش آموز، 
در مقطع متوسطه  اول حدود 1۹۸ هزار دانش آموز، و در مقطع متوسطه  دوم 
نیز حدود 557 هزار دانش آموز ترک تحصیل کرده اند.« این آمار حاکی از 
آن اســت که شمار دانش آموزانی که در یک سال گذشته »ترک تحصیل« 
کرده اند به دست کم ۹30 هزار تن در سراسر کشور افزایش یافته است و این 
دانش آموزان نیز به جمعیت افراد »بازمانده از تحصیل« افزوده شده اند و 

مبتنی بر گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس، خانوارهایی که در 
دهک های پایین درآمدی قرار دارند و »فاقد بیمه و درآمد ثابت هســتند 
بیشــتر در معرض بازماندگی از تحصیل قرار دارند« بنابراین بازماندگی از 
تحصیل با وضعیت رفاه خانوار ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. در چنین 
وضعیتی بارها زمزمه »توســعه مدارس هیات امنایی به  میزان حداقل 25 
درصد مدارس شهری، روســتایی و عشایری« به گوش رسیده و پیوسته 
تمامی دولت ها، مسیر راه اندازی مدارس خصوصی را با عناوین مختلف و 
حتی به نام »مدرسه غیردولتی« هموار و ادعا کرده اند که هدف از واگذاری 
مدارس به بخش خصوصی و تبدیل آن ها به »مدارس هیات امنایی«، این 
است که »نقش آفرینی خانواده ها و معلمان« را در مدارس افزایش دهند! 
به رغم وعده های مسئولین در زمینه آموزش و پرورش نه تنها برنامه مدون 
و کارشناســانه ای وجود ندارد بلکه هر ســال وضعیت بدتر هم می شود. 
کافی اســت نگاهی به کــودکان مناطق محروم و مــدارس دولتی عادی 
بیندازید با بررسی جزئیات آماری، وخامت نظام آموزشی عیان تر می شود. 

 W معضل همیشگی کمبود معلم 
این وخامت در زمینه کســری معلم نیز قابل ملاحظه اســت که البته 
در این مسیر، کوچ بخشــی از معلمان به مدارس غیردولتی موجب شده 
اســت که در برخی نقاط کشــور به خصوص در نقاط محروم و دورافتاده  
کمبود نیروی انسانی یا کمبود معلمان باتجربه و کارآزموده به عنوان یکی 
از مصادیق بارز نابرابری آموزشــی رخ نشان دهد. مهم ترین نهاد آموزشی 
کشــور در مواجهه با بزرگ ترین بحران آموزشی در سال های اخیر منفعل 
و بدون برنامه عمل کرده است و همچنان مشکل کلاس هایی که به  جای 
معلم با معاون اداره می شود و کلاس های دو شیفته یا بالای 40 نفری برای 

حل موقت معضل کمبود معلم به قوت خود باقی است.
هرچند در موضوع کمبود معلم دســت کم در مــورد آمارهایش اتفاق 
نظر وجود ندارد چراکه مراجع مختلف اعداد گوناگونی را ذکر می کنند اما 
مطابق برخی از اطلاعات و آمار موجود، درحال  حاضر آموزش و پرورش 
بــا کمبود 400 هزارتایی معلم مواجه اســت. از طرفی نحوه تامین نیروی 
انسانی هم اشــکالاتی دارد. یکی از راه های جبران کسری معلم استفاده 

از ظرفیت بازنشســتگان است. همچنین دانشــجویان ترم آخر دانشگاه 
فرهنگیان نیز در صورت تمایل می توانند در کلاس های درس به کار گرفته 
شــوند. بدون تردید به کارگیری نیروهای فرسوده و ناکارآمد و نیروهای 
بسیار جوان و فاقد تجربه، راهکار قطعی رفع مشکل نیست و حتما باید 
برنامه های بهتری در دستور کار قرار بگیرد. یکی از انتقادات به شیوه فعلی 
استخدام معلمان، ورود آنها به کلاس های درس بدون گذراندن دوره های 
آموزشی لازم پیش از ورود به کلاس درس است که می تواند با آسیب های 
بســیاری برای دانش آموزان مدارس دولتی عادی به ویژه به لحاظ کیفیت 
آموزش همراه باشــد. از این رو مشــکلات آموزش و پرورش، واضح و 
آشــکار است اما در تمام این سال ها هیچ دولتی موفق به کاستن از بار این 
مشکلات نشده و امروز مخاطبان وسیع این وزارتخانه از معلم تا خانواده 

دانش آموزان احساس رضایت نمی کنند. 

 W وعده های پزشکیان
مسعود پزشــکیان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
در 2۹ خــرداد گذشــته در همایــش »فرهنگیــان حامی 
پزشکیان«، اصلاح مملکت را »بدون مدرسه ای که در آن 
خلاقیت، نقادی، کارهای تیمی و مشارکت وجود نداشته 

باشد« ممکن ندانست.
او  در ایــن همایــش قول داد اگــر روزی روزگاری به 
قدرت رســید، اولیــن و مهم ترین اولویتش رســیدگی به 
مدارس با وضعیت نامناســب و اصلاح معیشــت معلمان 
باشــد و گفته بود:  قطعاً اجازه نخواهم داد در مدرســه به 
هیچ معلمی بی احترامی شــود. همچنین اعمال یک نظام 
استخدامی و مشــارکت دادن معلمان در مدیریت مدارس 

را قطعا انجام می دهیم.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ضمن بیان اینکه »من نمی فهمم 
نسل زد، ایکس و ایگرگ چیست؛ مشکل این نسل ها ما هستیم؛ او تغییر 
و نــوآوری می خواهد اما ما تغییری نکردیم« گفته بود که اگر مدرســه و 
معلمان باور و اندیشه تغییر در خود ایجاد کنند، می توانند مشکلات خود را 
با نسل جدید برطرف کنند. او با این ادعا که »من می توانم مدارس دولتی 
را ارتقــا دهم تا تنه به تنه مدارس خصوصی و آنچنانی بزنند« همچنین در 
ششــمین برنامه »میزگرد فرهنگی« یکی از اصــول کاری خود را اجرای 
»عدالت« عنوان و اظهار کرده بود: قطعا برای کسانی که امکانات ندارند 
تلاش می کنم تا بتوانند، رقابت کنند. آن هایی که نه پول دارند و نه صدای 
آنها شــنیده نمی شود؛ مورد توجه قرار می دهم؛ در روستاها مردم بدبخت 

معلم ندارند اما کسی چیزی نمی گوید.
پزشــکیان همچنین 31 خرداد مــاه در دومین مناظــره 6 کاندیدای 
انتخابات، اشــاره ای به سیاســت های خود در حــوزه آموزش و پرورش 
داشت و با گلایه از عدم اجرای عدالت آموزشی در سراسر ایران از مدارس 
اســتان های محرومی همچون سیستان بلوچستان و خوزستان نام برد که 
امکانات حداقلی دارد و حتی این مدارس را با مدارس غیرانتفاعی مقایسه 
و گفته بود: امــروز بیش از ۸0 درصد ورودی کنکور از 20 درصد مدارس 
غیرانتفاعی اســت که ما ایجاد کرده ایم؛ چراکه ما در حق مدارس دولتی 

بی انصافی می کنیم و به دانش آموزان آنها سرویس درستی نمی دهیم.
او همچنین با تاکید بر لزوم توجه به معیشــت معلمان، عدم رسیدگی 
به این امر را عاملی در چند شــغله شدن معلمان و در نتیجه عدم فرصت 
کافی برای توجه به دانش آموزان دانســت. عدم ثبات مدیریت در آموزش 
و پرورش نکته دیگری بود که پزشکیان ضمن یادآوری آن عنوان کرده بود 

که وزیر آموزش و پرورش باید قوی ترین و دلسوزترین آدم)وزرا( باشد. 
او همچنین در مناظره دوشــنبه شب هفته جاری هم گفت که؛ در 
سلامت و آموزش معتقد به بازار آزاد نیســتیم. قرار نیســت در حوزه 
درمان به مادری که پول ندارد، بگوییم مریضش را از دست بدهد. یا 
خانواده ای که پول ندارد را با خانواده دانش آموزی که مشکلی ندارد در 

رقابت مشترک قرار دهیم.

پزشکیان چه قول هایی برای اصلاح سیستم آموزش و پرورش داده است؟ 

آموزش رایگان
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کارنامه: خاطرات هاشمی 1380

ادامه پنج شنبه 13 اردیبهشت 
ادامه جنگ در افغانستان 

در افغانســتان، جنگ ادامــه دارد. کامپیوتر 
خبرگیــرم اشــکال داشــت؛ آقای ]مهــرداد[ 

محمودی از دفتر آمد و اصلاح کرد.

جمعه 14 اردیبهشت 
ثبت نام سیدمحمد خاتمی

عفت و فائزه و ســارا و قدسی برای بازدید 
از روســتای تاریخــی ابیانه رفتند. محســن از 
کوه پیمایی آمد؛ با هم صبحانه خوردیم و درباره 
برنامه هــای کاری بچه ها و نیــز اوضاع جاری 
کشــور و انتخابات ]ریاست جمهوری[ مذاکره 
کردیم. آقای ]ســیدمحمد[ خاتمــی بالاخره 
امروز ثبت نام کرد و در مصاحبه ای با رسانه ها، 
اعتراف به تردید و دغدغه بــه خاطر نگرانی از 
عدم توان انجام وظایف کرد. رسانه های غربی، 
پوشــش زیادی بــه اقدام و حرف های ایشــان 
دادند. بعضی  فکر می کنند، این شــیوه تبلیغاتی 
ناز و کرشــمه تاثیر منفی در افکار مردم گذاشته 
و بعضی  فکر می کنند، برای جذب آرای بیشــتر 

مفید بوده است.
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حدود ۹ ماه از جنگ در غزه می گذرد و اسرائیل در فاز سیاسی و نظامی 
با مصائب داخلی و خارجی روبه رو شــده و در این میان رخدادهای روزانه 
نشان از آن دارد که نتانیاهو به عنوان نخست وزیر و اداره کننده صحنه میدانی 
به دنبال آن است تا پرونده جدیدی به نام »حمله به لبنان« را مفتوح کند. از 
ابتدای وقوع جنگ غزه در هفتم اکتبر 2023 ســه طیف از مواضع را شــاهد 
بودیم که علاوه بر سیاســی، برخی  از آنها به ورطه عملیاتی درآمده اســت. 
طیف اول را باید دو طرف جنگ یعنی اسرائیل و حماس دانست که علاوه بر 
رویارویی نظامی در این چند ماه، بارها به صورت مستقیم یکدیگر را خطاب 
قرار داده اند که این مدل حتی در مذاکرات آتش بس و تبادل اسرا هم دنبال شد 
که البته بخش اعظمی از به نتیجه نرسیدن مذاکرات را باید در مواضع رادیکال 
نتانیاهو و تاثیرپذیری او از کســانی مانند ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی 

همچنین بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل دانست. 
طیف دوم اما جامعه ملل است. از ابتدای این درگیری شاهد آن بودیم 
که ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان حامیان اصلی سیاسی – نظامی 
اســرائیل تمام قد به حمایت از تل آویــو پرداختند و در مقابل حماس را 
مورد خطــاب قرار دادند. در این میان کشــورهای منطقــه ای و حتی 
دولت های شــرقی مانند چین و روســیه هم مواضع خود را اتخاذ کردند 
و هر کدام از آنها با برگزاری نشســت های چند جانبه به دنبال آن بودند 
کــه بتوانند هرچه زودتر جنگ مذکور را پایان دهنــد و یا اینکه راه حلی 
برای حل و فصل کلی پرونده فلسطین اتخاذ کنند که این موضوع هم به 
رغم تمام تلاش های منطقــه ای و فرامنطقه ای با مانعی به نام نتانیاهو و 

راست گرایان حاکم بر تل آویو روبه رو شد.
اما طیف سوم محور مقاومت است که به زعم غربی ها باید آن را بازوهای 
عملیاتی در منطقه دانست. از ابتدای این جنگ شاهد آن بودیم که حزب الله 
در لبنان، حشدالشعبی در عراق همچنین مقاومت سوریه به انضمام یمنی ها 
صراحتاً علیه اســرائیل موضع گرفتند اما این موضع صرفاً سیاسی نبود بلکه 
تمام این جریان ها هر کدام بر اساس ذات جغرافیایی و توان عملیاتی خود به 
پشتیبانی از مردم فلسطین پرداختند و دست به اجرای عملیات های گوناگون 
علیه مواضع یا منافع اسرائیل و آمریکا زدند. در یمن اما این موضوع به دلیل 

بافت جغرافیایی این کشور تا حد زیادی متفاوت تر بود؛ به گونه ای که ارتش 
ملــی یمن به دلیل اشــراف بر تنگه باب المندب و خلیج عدن صرفاً دســت 
به اجرای عملیات علیه کشــتی های اســرائیلی نزده است بلکه به زعم آنها 
انگلیس و آمریکا به عنوان دو هم پیمان اصلی تل آوبو هم در این میان مستحق 
آن هستند تا زیر ضربه قرار بگیرند که در پاسخ جنگنده های این دو کشور هم 

بارها خاک یمن را مورد حمله قرار داده اند. 
این سه طیف را اگر زیر ذره بین قرار دهیم به خوبی می بینیم که پرونده غزه 
به جایی رسیده که حالا با گذشت ۹ ماه از جنگ، کابینه اسرائیل به رهبری 
نتانیاهو به دنبال آن اســت تا بتواند از شر این وضعیت خلاص شود اما باید 
توجه داشت که او و تیمش حالا به دنبال شروع یک جنگ دیگر در مرزهای 
شــمالی هســتند؛ جایی که منتهی به جنوب لبنان است و از گذشته تاکنون 
اسرائیل به منطقه به دیده یک تهدید بالفعل نگاه کرده است. حدود یک ماه 
پیش بود که نتانیاهو و گالانت )وزیر جنگ اســرائیل( با حضور در مرزهای 
شمالی به این موضوع اشاره کردند که باید با تهدید حزب الله لبنان مقابله کرد 
و بســیاری از تحلیلگران نظامی در همان زمان اعلام کردند که به زودی باید 

منتظر جنگ میان ارتش اسرائیل و حزب الله باشیم. 
شاید تحلیل این مُفســران در آن روزها درست بود اما این تحلیل کلیت 
رفتار اسرائیل در مواجهه با حزب الله لبنان را در بر می گیرد و در عرصه میدانی 
شاهد آن هستیم که ارتش اسرائیل در حال اجرای سناریویی است که طراح و 
مجری آن نتانیاهو به حساب می آید. واقعیت این است که نتایناهو در جبهه 
جنوب )غزه( به نوعی به دنبال آن است تا جنگ را به سمتی کانالیزه کند که 
بیش از این هزینه  بیشــتری را پرداخت نکند؛ به گونه ای که عمده ژنرال های 
اسرائیلی اعتقاد دارند که توان ارتش اسرائیل به هیچ وجه مانند روزهای اول 
جنگ نیســت همچنین اینکه نیروی انســانی از حیث جسمی و روحی در 
شرایط مطلوب به ســر نمی برند. نتانیاهو اینگونه به افکار عمومی فهمانده 
که تا زمان جریان داشتن این منازعه باید تکلیف غزه را یکسره کرد و در این 
میان البته مخالفت هایی با او از ســوی آمریکا هم مطرح شــده است. او در 
این میان به دنبال آن اســت تا در فضای غبارآلود فعلی جبهه شمال را علیه 
لبنان بگشاید تا در پایان بتواند بنابر سناریوی خود، امنیت را به شهرک های 
صهیونیست نشین شمالی بازگرداند و در فاز دوم در نهایت بتواند حزب الله را 

مجاب کند تا از مرزهای شمالی عقب بنشیند. 
اگرچه در این راســتا حزب الله لبنان بارها اقدام به حملات هدفمند به 
مرزهای شمالی کرده و چندین پایگاه اطلاعاتی و عملیاتی ارتش اسرائیل 

را هدف قرار داده اما در این راســتا هشدارهایی که در حال مخابره است، 
نشــان می دهد که هر لحظه امــکان دارد ارتش اســرائیل اقدام به حمله 
گســترده به مرزهای جنوبی لبنان کند. در این مســیر اخیراً نعیم قاسم، 
معاون دبیرکل حزب الله لبنان به خبرگزاری آسوشــیتدپرس اعلام کرده که 
»پس از توقف کامل جنگ غزه، جنگ حزب الله لبنان با اسرائیل هم بدون 
هیچ مذاکره ای متوقف خواهد شــد و تنها راه برقراری آرامش وضعیت در 

مرزها، توقف جنگ غزه است«. 
همچنین رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه هم سه شــنبه پس از 
جلسه کابینه در آنکارا تاکید کرد که بدون برقراری آتش بس در نوار غزه هیچ 
کشــوری از جمله ترکیه در منطقه امنیت نخواهد داشت. در این راستا کاخ 
الیزه با صدور بیانیه ای اعلام کرد امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه در 
جریان گفت وگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل نگرانی 
جدی خود را در مورد تشدید تنش ها میان حزب الله و تل آویو در امتداد خط 
آبی به اطلاع نتانیاهو رســانده و بر اهمیت ممانعت از تشــدید تنش و وقوع 

جنگی تمام عیار تاکید کرده است. 
با تمام این تفاسیر اما مساله دیگر این است که در این راستا واکنش ایران 
و اسرائیل نسبت به این پرونده چه خواهد بود؟ اخیراً روزنامه فایننشال تایمز 
گزارش داد که ســیدکمال خرازی، رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی 
هشدار داده که اگر اســرائیل حمله ای تمام عیار علیه حزب الله انجام دهد با 
خطر بروز جنگی منطقه ای روبه رو خواهد شــد کــه در آن تهران و »محور 
مقاومت« با »تمام امکانات« از حزب الله حمایت خواهد کرد. این روزنامه 
اعلام کرده که خرازی در این گفت وگو اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران 
تمایلی بــه وقوع جنگ منطقه ای ندارد و از آمریکا، متحد اصلی اســرائیل 
خواســت که به آن برای جلوگیری از گسترش بیشــتر تنش ها فشار بیاورد. 
همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل هم اخیراً در توئیتر 
هشدار داده است که »اگر اســرائیل دست به »تجاوز تمام عیار نظامی« در 
لبنان بزند، »یک جنگ کاملا ویرانگر« را در پی خواهد داشت و در صورت 
وقوع چنین حمله ای همه گزینه ها از جمله مشارکت کامل تمامی جبهه های 

مقاومت روی میز است«. 
این مواضع در حالی اتخاذ شــده که بســیاری از هم قطاران نتانیاهو در 
تل آویو اخیراً در مورد مدل مقابلــه با حماس و حتی رفتار تهران با یکدیگر 
وارد چالش شــده اند و این موضوع حالا به جایی رسیده که نیویورک تایمز 
در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات 
متحده در مــاه آوریل و پس از اقدام تنبیهی ایران علیه اســرائیل به نتانیاهو 
هشــدار داده بود که در صورت اقــدام نظامی علیه ایران تنهــا خواهد بود! 
انتشــار این گزارش آن هم در زمانی که بســیاری از مقامات ارشد جهان و 
حتی تحلیلگران در مورد هرگونه درگیری اسرائیل با حزب الله اظهار نگرانی 
می کنند، نشــان می دهد که مقوله لبنان حالا به یک چالش برای اســرائیل 

تبدیل شده که یک سوی آن هم ایران و محور مقاومت قرار دارد.
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